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تصویر اخیر از نشست رهبران اروپایی با دونالد 
ترامپ در کاخ سفید، که پس از مذاکرات صلح 
بین روســیه و اوکراین و دیــدار تاریخی او با 
ولادیمیر پوتین در آلاسکا برگزار شده، بیش 
از یک لحظه عکاسی‌شده اســت؛ این تصویر 
آینه‌ای از روابط بین‌المللی، اســتراتژی‌های 
پیچیده و پویایی روانی‌ای است که نظم جهان 

را شکل می‌دهد. 

   پیام ترامپ در سوشال تروث
با توجه به پســت ترامپ در سوشــال تروث، 
در این دیدار شــامل رهبران اروپایی از جمله 
ولادیمیر زلنسکی، امانوئل مکرون، الکساندر 
اســتاب، جورجیــا ملونی، کی‌یر اســتارمر، 
فریدریش مرتز، اورسولا فون در لاین و مارک 
روته حضور داشته‌اند تا بر ضمانت‌های امنیتی 
برای اوکراین و مقدمات صلحی چهارســاله 
تمرکز داشته باشند. دکوراسیون مجلل کاخ 
سفید، حضور رسمی افراد و چیدمان پرمعنای 
صندلی‌ها پیام‌های متعددی از منظر قدرت، 

اقتصاد و روانشناسی سیاسی در خود دارد.

   تاجر سیاست‌مدار و دکوراسیون اتاق
ترامپ که افکارش در دنیای کسب‌وکار ریشه 
دارد، کشورها را به‌مثابه شرکت‌هایی در یک 
بازار جهانی می‌بیند: متحدان باید فرمان‌بردار 
باشــند، رقبا باید احترام بگذارنــد و دیدگاه 
او را بپذیرند و دشــمنان یا رویکــرد خود را 
تغییر دهند یا تسلیم شــوند. این دیدگاه، که 
فضای بین‌المللــی را یکپارچه و بدون منطقه 
خاکستری )به‌جز شــاید مواردی مانند کره 

شمالی( تلقی می‌کند، به دنبال تحمیل یک 
نظم واحد است. حضور آنها در این چینش  به 
معنای پذیرش موقت این رویکرد است که در 
نیاز به حمایت آمریکا برابــر تهدیداتی مانند 
روسیه ریشه دارد. دکوراســیون کاخ سفید 
با مجســمه‌ها و تابلوهای کلاســیک نمادی 
از جایگاه تسلط میزبان اســت، در حالی که 
لباس‌های متنوع رهبران اروپایی تلاشی برای 
حفظ هویت مستقل آنهاســت. آنها همچون 
مدیران بخش‌های میانی شرکت‌های ترامپ 
مقابل او نشسته‌اند که پشــت میز اصلی و در 

نقش رئیس ظاهر شده است. 

   اقتصاد و قدرت سیاسی
عامل تعیین‌کننده دیگر در این مناســبات، 
نقش اقتصاد و تولید ناخالص داخلی  به‌عنوان 
معیار اصلی قدرت ابرقدرت‌هاســت. ایالات 
متحده، با بزرگ‌ترین اقتصــاد جهان، از این 
مزیت برای اعمــال نفوذ بر متحــدان و رقبا 
استفاده می‌کند. در این نشست، بحث درباره 
ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین نشان‌دهنده 
هماهنگی اقتصادی و نظامــی بین آمریکا و 
اروپا است، اما این هماهنگی به وضوح تحت 
رهبری اقتصادی و سیاسی آمریکا شکل گرفته 
است. این پویایی اقتصادی، فشار بر اروپا برای 
هم‌راستایی با سیاست‌های آمریکا را افزایش 
می‌دهد، حتی اگر به قیمت از دســت دادن 

بخشی از استقلال باشد.

   روانشناسی سیاسی چه می‌گوید
از دیدگاه روانشناسی سیاسی، رفتار ترامپ در این 

تصویر نشان‌دهنده تمایل به تسلط است، ریشه‌دار 
در تجربه او به‌عنوان یک تاجر که موفقیت را در 
برتری و مذاکره ســخت می‌بیند. حالت بدن او، 
نشسته در مرکز با اطمینان و توجه دیگران به او، 
این تسلط را برجسته می‌کند. رهبران اروپایی، 
با وجود حضور پررنگ، به نظر در موضع دفاعی 
یا ســازگارانه قرار دارند، که می‌تواند نتیجه نیاز 
به حمایت نظامی، اقتصــادی، یا ترس از عواقب 
مخالفت باشــد. تماس با پوتیــن و برنامه‌ریزی 
برای دیدار با زلنســکی، نشــان‌دهنده تلاش 
برای کنترل مســتقیم روند صلح است، که این 
حس تسلط را تقویت می‌کند. در لایه عمیق‌تر، 
این تصویر تضاد بین رویکرد شــرکتی آمریکا و 
سنت دیپلماسی چندجانبه‌گرایانه اروپا را نشان 
می‌دهد. اقتصاد به‌عنوان پایه قدرت این نشست 
را تحت‌الشعاع قرار داده است. رهبران اروپایی، 
با وجود سازگاری کنونی، ممکن است به دنبال 
تقویت اتحادهای منطقه‌ای یا قدرت نظامی خود 
باشند تا تعادلی در برابر این فشار ایجاد کنند. در 
نهایت، این عکس ترکیبی از استراتژی، اقتصاد 
و روانشناسی سیاســی را به نمایش می‌گذارد. 
رویکرد تســلط‌طلبانه با سازگاری ظاهری، یک 
تعادل موقت ایجاد کرده است. با این حال، کلید 
پایداری این نظم و تأثیرگــذاری همه طرف‌ها، 
به توانایی اروپا در حفظ اســتقلال، فشار برای 
تضمین‌هــای امنیتی و هماهنگــی اقتصادی 
عادلانه بســتگی دارد. این نشســت نه‌تنها یک 
لحظه تاریخی، بلکه پیش‌بینی‌ای از چالش‌های 
آینده در روابط بین‌الملل است، جایی که قدرت، 
دیپلماســی و اقتصاد در هم تنیده شــده‌اند تا 

سرنوشت جهانی را رقم بزنند.
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   گزارش

در اقتصــادی کــه زیــر ســایه تحریم و 
نااطمینانی امنیتی نفس می‌کشد، حرف از 
»تک‌نرخی شدن ارز« و »مدیریت شناور« 
جذاب اســت؛ چون همه ما از نوسان‌های 
خسته‌کننده دلار خســته‌ایم. اما تجربه 
اقتصاد ایران و قواعد ســاده اقتصاد کلان 
می‌گوید ثبات ارزی قبل از هر چیز از مسیر 
انضباط مالی دولت، دسترسی پایدار به ارز 
و اعتماد عمومی می‌گــذرد. وزیر اقتصاد 
می‌گوید با یکسان‌سازی نرخ ارز و اصلاح 
قوانین، می‌توان نوســان‌ها را کم کرد و به 
زندگی مردم سامان داد. حرف بدی نیست، 
اما یکسان‌سازی بدون پشتوانه ارزی کافی، 
بودجه منظم و سیاســت‌گذاری شفاف، 
شبیه این است که سقف خانه را رنگ کنیم 

در حالی که ستون‌ها ترک خورده‌اند.

   وعده‌هایی زیبا روی کاغذ، 
سخت در عمل

در شــرایطی کــه درآمــد ارزی محدود و 
پرریسک اســت، انتقال ارز به داخل دشوار 
است، کسری بودجه پابرجاست و انتظارات 
تورمی بالاست، هر وعده‌ای برای مهار دلار 
باید با برنامه دقیق و قابل ســنجش همراه 
باشــد: از نحــوه مداخله بانــک مرکزی تا 
زمان‌بندی آزادسازی واردات و بازگشت ارز 
صادرات. جمع‌بندی صادقانــه برای مردم 
این است: اگر ســتون‌ها تقویت نشود، دلار 
حتی اگر مدتی آرام بگیــرد، دوباره میل به 
بالا خواهد داشت. ســخنان وزیر را می‌توان 
با عینــک اقتصاد کلان ســنجید و به زبان 
ساده گفت چرا مســیر دلار در کوتاه‌مدت 
و میان‌مدت بیشــتر رو به افزایش اســت تا 
کاهش؛ مگر آن‌که ســه قفل اصلی باز شود: 

بودجه، ارز، اعتماد.
آقای وزیر سه نســخه روی میز گذاشته‌اند: 
تک‌نرخــی شــدن ارز، مدیریت شــناور با 
محوریت بانک مرکزی و اصلاح قوانین مرتبط 
با قاچاق و تخصیص ارز. از دید اقتصاد کلان، 
هر ســه ایده به‌خودی‌خود درســت‌اند، اما 
»شــرط لازم« دارند. اگر این شرط‌ها برقرار 
نباشــد، نتیجه برعکس می‌شــود: به‌جای 

ثبات، جهش.

   سه شرط ساده 
برای یکسان‌سازی موفق

یکسان‌ســازی نرخ ارز وقتی موفق است که 
دست‌کم سه پشتوانه داشته باشد:

اول، ذخایر و دسترسی واقعی به ارز؛ نه فقط 
ثبت روی کاغذ. وقتی انتقــال پول نفت یا 
صادرات غیرنفتی با ریسک و هزینه بالا انجام 
می‌شود، بانک مرکزی در لحظه بحران دست 

کوتاهی دارد.
دوم، بودجه منضبط؛ یعنی کسری مزمن از 
مسیر اســتقراض بانکی یا پیش‌خور کردن 
منابع ارزی جبران نشود. هر بار که پایه پولی 
برای جبران کسری تکان می‌خورد، اثرش با 

وقفه روی قیمت دلار می‌نشیند.
سوم، قاعده روشــن مداخله؛ بازار باید بداند 
بانــک مرکزی چــه زمانی و چگونــه وارد 

می‌شود. ابهام، سفته‌بازی را تقویت می‌کند.
بدون این سه، تک‌نرخی شدن عملا تبدیل 
می‌شــود به »تعیین یک نرخ رسمی« که 
بازار آن را جدی نمی‌گیــرد؛ فاصله نرخ‌ها 
برمی‌گردد و ســهمیه‌بندی و رانت دوباره 
زنده می‌شود. تجربه خودمان در سال‌های 

گذشته هم همین را نشان داده است.
مدیریت شــناور )یعنی نرخ را بازار تعیین 
کند و بانک مرکزی فقط نوسان‌های شدید 
را هموار کند( نیز قاعده دارد. بازار شــناور 
وقتی کار می‌کند که عمق داشــته باشد، 
اطلاعات شفاف باشد و مداخله بانک مرکزی 
قاعده‌مند و قابل پیش‌بینی باشــد. امروز 
تعدد سکوهای معاملاتی و مقررات متغیر، 
همراه با محدودیت‌هــای جابه‌جایی ارز، 
عمق بازار را کم کرده اســت؛ لذا هر شوک 
سیاسی یا خبری، نوسان را بزرگ می‌کند. 
در چنین محیطی، »شــناوری« بیشتر نام 

است تا واقعیت.
در مورد افزایش ســهم بخــش خصوصی 
هم باید صریح بــود. بخش خصوصی واقعی 
وقتی بزرگ می‌شــود که قواعد بازی ثابت 
باشــد: حقوق مالکیت محتــرم، قیمت‌ها 
قابل پیش‌بینی و دسترســی به تامین مالی 
امکان‌پذیر. تا زمانی که بنگاه‌های شبه‌دولتی 
در اعتبارات و مجوزها دســت بــالا دارند و 
سیاست‌ها با تغییر خبر و بخشنامه جابه‌جا 

می‌شــود، ســهم روی کاغذ تغییر می‌کند 
اما موتور ســرمایه‌گذاری خصوصی روشن 
نمی‌ماند. نتیجه این چرخه برای ارز روشن 
اســت: عرضه ارزِ حاصل از سرمایه‌گذاری و 
صادرات متنوع کم و تقاضا برای حفظ ارزش 
دارایی زیاد؛ پس فشار رو به بالا بر دلار ادامه 

می‌یابد.

   دلار کوتاه‌مــدت آرام می‌گیرد، 
میان‌مدت بالا می‌رود

اکنون پرسش اصلی مردم: دلار بالا می‌رود 
یا پایین؟ پاسخ کوتاه و بی‌پیرایه این است: 
در افق نزدیک، گرایش دلار افزایشی است؛ 
نه لزومــا هــر روز و بی‌وقفه، اما در مســیر 

میان‌مدت. چرا؟
واقعیت این اســت که تا زمانی که کسری 
بودجه همچنــان پابرجا بمانــد و تورم در 
ســطحی دورقمی ادامه پیدا کنــد، ریال 
هر ســال بخشــی از ارزش خود را از دست 
می‌دهد. این افت تدریجی قدرت خرید باعث 
می‌شود نرخ ارز هم دیر یا زود خود را با سطح 
عمومی قیمت‌ها هماهنگ کند؛ حتی اگر در 
کوتاه‌مدت به ظاهر آرام باشــد. در کنار این 
مسئله داخلی، ریسک‌های بیرونی هم سایه 
سنگینی بر سر بازار انداخته‌اند. درگیری‌های 
منطقه‌ای و فشــارهای تحریمی همچنان 
هزینه جابه‌جایی پول و مبادلات را بالا نگه 
داشته‌اند و هر از گاهی شوک‌های ناگهانی 
به بازار تزریق می‌کنند. در چنین شرایطی، 
رفتار طبیعی مردم و صاحبان کســب‌وکار 
این است که وقتی آینده را مبهم می‌بینند، 
دارایی‌های خود را به شکل‌های مقاوم‌تر نگه 
دارند؛ طلا و ارز برایشان پناهگاهی مطمئن‌تر 
به نظر می‌رســد. همین رفتار جمعی کافی 
است تا تقاضا در موج‌های مقطعی افزایش 

یابد و نوسان‌ها شدت بگیرد.

   پیام روشن برای مردم و 
کسب‌وکارها

با این حال، امکان کاهش کوتاه‌مدت نرخ ارز 
به‌طور کامل منتفی نیست. اگر عرضه ارز به 
شکل موقت بیشتر شود، مثلا از طریق رشد 
صادرات نفت یا با سخت‌گیری‌های مقطعی 

در بازار و یا حتی در پی انتشــار خبرهای 
سیاســی مثبت، می‌توان برای چند هفته 
یا یکی دو ماه شاهد آرامشــی نسبی بود. 
اما این آرامش، اگرچه بــرای مدتی کوتاه 
دلگرم‌کننده اســت، تا زمانی که مشکلات 

بنیادی برطرف نشوند، پایدار نخواهد بود.
این مشکلات بنیادی همان سه قفلی هستند 
که دولت برای باز کردن‌شان باید برنامه‌ای 
منظم و قابل سنجش داشته باشد. نخستین 
قفل، بودجه‌ای اســت که واقعا بی‌کسری 
باشد؛ یعنی هزینه‌های غیرضروری کاهش 
پیدا کنــد، یارانه‌های ناکارآمــد اصلاح و 
استقراض پنهان از بانک‌ها متوقف شود. تنها 
در چنین شرایطی است که اعتماد عمومی 
با گزارش‌های شفاف ماهانه درباره چگونگی 
تامین مالی کسری بودجه تقویت می‌شود. 
قفل دوم، دسترسی پایدار و کم‌هزینه به ارز 
است؛ چیزی که تنها از مسیر قراردادهای 
فروش با امکان تسویه مطمئن، تنوع‌بخشی 
به مقاصد صادراتی و تســهیل بازگشت ارز 
صادراتی حاصل می‌شود و در نهایت، قفل 
سوم به سیاست‌گذاری پولی و ارزی مربوط 
اســت. بانک مرکزی باید دامنه‌ای روشن 
برای نوسان نرخ ارز اعلام کند، صورت‌های 
مالی خود را شفاف در اختیار افکار عمومی 
بگذارد و جدول مداخلــه ارزی قاعده‌مند 
ارائه دهد تا بازار مطمئن باشد و سفته‌بازان 
نتوانند با غافلگیر کردن اقتصاد، نوسان‌های 

تازه‌ای بسازند.
برای خانوارها پیام ساده است: تصمیم‌های 
مالی را احساســی نگیرید. از بدهی دلاری 
پرهیز کنید، پس‌انداز را متنوع نگه دارید و 
در موج‌های خبری خرید هیجانی نکنید. 
برای کســب‌وکارها: قراردادهــای ارزی را 
پوشش‌دار ببندید، از پیش‌خرید مواد اولیه 
بدون برنامه بپرهیزید و مدیریت موجودی 

را به‌روز کنید.
سیاست‌های پیشنهادی وزیر اگر با برنامه 
زمان‌بندی‌شده، شفاف و همراه با انضباط 
مالی اجرا شــود، می‌تواند نوسان‌ها را کم 
کند. اما تــا آن زمــان، واقع‌بینانه بگوییم: 
مســیر پایــه‌ای دلار صعودی اســت؛ با 

دست‌اندازهایی از آرامش موقت.

نقدی ساده بر وعده‌های ارزی دولت؛ از تک‌نرخی کردن تا »مدیریت شناور«

دلار ارزان می‌شود یا  گران‌تر؟
وزیر از یکسان‌سازی نرخ ارز می‌گوید، اما ستون‌های اقتصاد ترک دارد

افزایش سرسام‌آور 
هزینه‌های جابه‌جایی در تهران

هزینه‌های اسباب‌کشی در تهران  به نسبت پارسال  
تا 45 درصد رشد داشته است

تابستان  و   کابوس   
اسباب‌کشی

 کافه‌نشینی با جیب خالی

واکاوی ابعاد اجتماعی تفریح در تهران 
داستان یک پدیده فرهنگی 

صفحه  5
در حالی که تابستان یا همان فصل نقل و انتقالات مسکنی تهران، همیشه داغ‌داغ بوده، هزینه‌های 
سرسام‌آور اسباب‌کشــی به یکی از چالش‌های اصلی خانوارهای پایتخت‌نشین تبدیل شده است؛ 
از افزایش 40 تا50 درصدی هزینه‌های حمل‌ونقل نسبت به سال گذشته تا تفاوت‌های چشمگیر 
قیمت‌ها بین محله‌های مختلف که این روزها جابه‌جایی برای بســیاری از تهرانی‌ها را نه‌تنها یک 

فرآیند طاقت‌فرسا، بلکه یک فشار اقتصادی کمرشکن کرده است.
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 کیفیت پایین سوخت، چالش جدید
خودروهای لوکس و مونتاژی 

بنزین سوپر؛  مسکن‌گران برای بیماری مزمن

  گزارش

صدای وحشتناک موتور خودرو که این روزها به اسم »ناک زدن« می‌شناسیم، واژه‌ای 
است که پس از مونتاژ و واردات خودروهای مجهز به توربوشارژ و همزمان با کاهش کیفیت 

بنزین تولیدی و نایاب شدن بنزین سوپر در کشور بیش از همیشه می‌شنویم.
ناک زدن معمولا برای خودروهای اروپایی حساس به کیفیت بنزین مانند بی.‌ام.‌و و پورشه 
 TGDI و همچنین چینی‌های دارای موتور توربوشارژ به ویژه خودروهایی که سیستم
دارند اتفاق می‌افتــد و صاحبان این خودروها دربه‌در به دنبال بنزین ســوپر و یا اکتان 
استاندارد هستند. همین مشکل باعث شده که رغبت مردم به خرید خودروهای توربوشارژ 
کاهش پیدا کند اما از  طرفی درحال حاضر بیشتر خودروهای مونتاژی و وارداتی اعم از 
اروپایی، ژاپنی و چینی و کره‌ای توربوشــارژ هستند و این تضاد میان مصرف سوخت و 

خودروهای صفر توربو مصرف‌کننده را به دردسر انداخته است.

   ناک چیست؟
ناک‌زدن موتور به حالتی گفته می‌شود که در آن مخلوط هوا و سوخت داخل سیلندر، به 
جای آن‌که صرفا با جرقه شمع و به‌طور منظم بسوزد، زودتر از موعد و به‌صورت ناخواسته 
منفجر می‌شود. این پدیده معمولا با صدای تق‌تق همراه است و می‌تواند باعث کاهش 
توان موتور و  در صورت تداوم عامل آسیب به قطعاتی مانند پیستون و سوپاپ شود. یکی 
از مهم‌ترین عوامل بروز ناک‌زدن، پایین بودن عدد اکتان سوخت است. هرچه کیفیت و 
عدد اکتان بنزین کمتر باشد، احتمال خودسوزی و احتراق زودهنگام افزایش میی‌ابد. 
بنابراین استفاده از بنزین بی‌کیفیت، به‌طور مستقیم احتمال بروز ناک‌زدن در موتور را 

بیشتر می‌کند.

   حرکت جهانی به سمت توربوشارژ
روند جهانی صنعت خودرو به سمت استفاده از موتورهای توربوشارژ رفته و دلایل اصلی 
آن را می‌توان در افزایش راندمان و توان موتور، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی 
و رعایت استانداردهای زیســت‌محیطی خلاصه کرد. به زبان ســاده‌تر، دنیا به سمت 
خودروهای توربوشارژ رفته چون می‌خواهد موتورهای کوچک‌تر با قدرت بیشتر، مصرف 

کمتر و آلایندگی پایین‌تر داشته باشد.
برآوردها نشان می‌دهد که در سال 2024،  حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از خودروهای جدید 
جهان توربوشارژ شده باشند. در اروپا این میزان در حدود ۵۰ تا ۶۵ درصد است. در ایالات 
متحده )برای مدل سال ۲۰۲۳( حدود ۳۷درصد خودروها توربوشارژ بوده‌اند و احتمالا 
در سال ۲۰۲۴ کمی افزایش یافته است. در آسیا-اقیانوسیه نیز سهم خودروهای بنزینی 

توربو بیش از ۳۵ درصد بوده است.

   بنزین سوپر وارداتی چاره کار موتورهای توربوشارژ
به دنبال افزایش تقاضا برای بنزین باکیفیت و از طرفی روند رو به رشد خودروهای توربو در 
کشور، به نظر می‌رسد که بحث واردات بنزین سوپر به ایران نهایی شده و وزیر نفت قیمت 
بین 52 تا 55 هزار تومان برای هر لیتر را پیش‌بینی کرده است؛ قیمتی که در ابتدا شاید 
زیاد به نظر برسد اما برای خودروهای توربوشارژ نوعی پیشگیری قبل از درمان محسوب 
می‌شود که از خرج سنگین تعمیر موتور خودرو آن هم در شرایطی که قطعات موتوری 
خودروها به سختی در بازار پیدا می‌شود، جلوگیری می‌کند. مشتری بنزین سوپر وارداتی 
عموما صاحبان خودروهای مجهز به توربوشارژ و خودروهای اروپایی لوکس هستند که 
حتی در نمونه‌های مجهز به موتور تنفس طبیعی نیز نیازمند بنزین با اکتان بالاســت. 
مالکان این خودروها پیش از زمزمه واردات بنزین سوپر نیز حاضر بودند مبلغی بیشتر 
پرداخت کرده و در پمپ بنزین‌هایی در همه محلات تهران مشتری این بنزین اکتان بالا 

بودند و به نظر می‌رسد که مشکلی هم با قیمت جدید بنزین سوپر نداشته باشند.
مشکلاتی که ناک زدن خودروهای توربو برای مالکان طی این سال‌ها به وجود آورده بود، 
باعث شد تا برخی شرکت‌های مونتاژکار داخلی به قیمت کاهش توان موتور، از حساسیت 
آن نسبت به بنزین بی‌کیفیت بکاهند و این خودروها اکنون حساسیت کمتری نسبت به 
بنزین دارند، لذا اگر به ازای هر 4 باک سوخت معمولی، یکبار با بنزین سوپر سوختگیری 
کنند، مشکلی به وجود نخواهد آمد اما برای خودروهای وارداتی که تغییری در سیستم 
پاشش سوخت آنها به وجود نیامده، به نظر می‌رسد که سوختگیری مداوم با بنزین سوپر 
ناگزیر است. دیگر خودروهایی که استفاده از بنزین سوپر در آنها در هر بار سوختگیری 
ضروری است، خودروهایی هستند که سیســتم احتراق آنها از نوع TGDI است، این 
خودروها علاوه بر توربو، سیستم پاشش مستقیم سوخت را دارند که حساسیت آنها به 

بنزین را چندین برابر می‌کند.

   ماهانه 6 میلیون و 600 هزار تومان برای بنزین سوپر وارداتی
اکثر خودروهای مجهز به توربوشــارژ در کشــور ما از نوع موتــور 1/5لیتری مجهز به 
توربورشارژ هستند که مصرف متوسط 6 لیتر در 100 کیلومتر دارند. اگر متوسط حجم 
باک آنها را 50 لیتر و متوسط مســافت طی شــده در هر ماه را 2000 کیلومتر در نظر 
بگیریم)متوســط جهانی پیمایش خودرو 25 هزار کیلومتر است که در صورت تقسیم 
آن به 12 ماه به عدد حدود 2 کیلومتر می‌رســیم.(، یعنی مالک خودرو باید ماهانه 120 
لیتر سوخت و به اندازه 2.5 باک مصرف کند که هزینه آن معادل 6 میلیون و 600 هزار 
تومان خواهد بود.  با توجه به موارد مذکور اگرچه که قیمت بنزین ســوپر وارداتی بالا به 
نظر می‌رسد اما با توجه به حرکت جهانی به سمت موتورهای توربوشارژ و از طرفی هزینه 
سنگین تعمیر موتور به واسطه ناک زدن بر اثر ســوخت بی‌کیفیت به نظر می‌رسد که 
راهی جز استفاده از این بنزین وجود ندارد. با در نظر گرفتن این موضوع که اکنون بیشتر 
خودروهای صفرکیلومتر در کشور ما از نوع توربوشارژ هستند این انتظار می‌رود که تولید 
بنزین با اکتان بالاتر در داخل کشور انجام شود تا با قیمتی منطقی‌تر به دست مردم برسد. 

  علی دولتی 
             هفت صبح

  ایران چندســالی اســت که با 
عضویت در پیمان‌هایی چون بریکس 
و شانگهای به دنبال افزایش تعاملات 
اقتصادی خود با دیگر کشــورهای 
جهان و عبور از گردنه تحریم‌هاست. 
آیا توانســته‌ایم از راه این عضویت 
به خواســته‌های خود دست پیدا 
کنیم و اساسا حضور ایران در جمع 
اعضای شــانگهای و بریکس چه 
دستاوردهایی برای اقتصاد کشور 

ما داشته است؟
متاسفانه منطقه خاورمیانه فقیرترین منطقه 
به لحاظ پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه به 
ویژه در حوزه اقتصادی است. پیش از پیوستن 
ایران به بریکس و شانگهای، ما یک پیمان اکو 
را داشتیم که عملا یک پیمان فرهنگی است. 
در سازمان کنفرانس اسلامی هم عضو بودیم 
که بیشتر موضوعات مذهبی را دربرمی‌گیرد 
تا موضوعــات اقتصادی و البته اوراســیا که 
اخیرا به آن پیوسته‌ایم. پیمان دیگری وجود 
نداشت که بخواهیم به آن اشــاره کنیم در 
حالی‌که کشورهای دیگر و در مناطق دیگر 
جهان، پیمان‌های گوناگــون با کاربردهای 
مختلف وجود دارد. عضویت در شانگهای و 
بریکس از آن جهت برای ایران مفید بود که 
موجب شد بتوانیم ارتباطاتمان با کشورهای 
دیگر جهان را حفظ کنیــم و از منابع مالی 
صندوق‌هــای این اجلاس اســتفاده کنیم. 
البته از عضویت ایران در پیمان‌های بریکس 
و شانگهای مدت زیادی نمی‌گذرد که انتظار 
داشته باشــیم این پیمان‌ها، مشکلات ما را 
حل و فصل کنند یا بــرای تحریم‌های ایران 
کاری انجام دهند. اما بــه هر حال زمانی‌که 
با روسیه و چین در یک اتحادیه و پیمان قرار 
می‌گیریم، می‌توانیم ببینیــم که چینی‌ها 
تمایل بیشتری برای خرید نفت ایران نشان 
می‌دهند. اقدام چین در خریداری نفت روسیه 
و ایران با وجود تحریم‌های کشورهای اروپایی 
و آمریکا، کار کوچکی نیست. اگر این کشور 
می‌خواست بنا بر تحریم‌های آمریکا و اروپا 
اقدام کند، ما با مشــکلات عدیده‌ای مواجه 
می‌شدیم. منظورم این است که شاید هنوز 
نتوانســته‌ایم از دســتاوردهای عضویت در 

پیمان‌های مورد اشــاره، برخوردار شویم اما 
همین که موجب حفظ ارتباطــات ایران با 
کشورهای دیگر شده، اقدام بسیار ارزنده‌ای 
است. ضمنا ما می‌توانیم از طریق چین، بیشتر 
نیازهای خود را از کشــورهای دیگر جهان 
خریداری کنیم یا حتی از کالاهای ساخت این 
کشور برخوردار شویم. رئیس‌جمهور یا دیگر 
مقامات ایرانی می‌توانند در حاشیه اجلاس 
شــانگهای و بریکس، موضوعات موردنظر 
خود در حوزه‌های سیاســی و اقتصادی را با 
مقامات کشــورهای دیگر مطرح کنند و از 
فرصت رایزنی و مذاکره با این کشورها بهره 
ببرند. وزیرخارجه یا اقتصاد و ســایر اعضای 
دولت می‌توانند در این اجلاس شرکت کنند 
و در گفت‌وگو با مقامات کشورهای دیگر، به 
پیشــروی برنامه‌های موردنظر ایران کمک 

کنند. 

مــا می‌توانیــم از طریــق ایــن اجلاس، 
تعاملاتمــان در عرصه‌هــای بین‌المللی را 
پیش ببریم اما اینکه فکــر کنیم می‌توانیم 
دســتاوردهای ملموس عضویــت در این 
پیمان‌ها را به صورت عددوار مورد اشــاره 
قرار دهیم و آنها را ذکر کنیم، خیر این‌طور 
نیســت. بیشتر دســتاوردهای عضویت در 
اجلاس شانگهای و بریکس، جانبی بوده‌اند.

  یعنی می‌گویید فروش نفت ایران 
و یک‌سری از تعاملات اقتصادی ما 
به واســطه عضویت در شانگهای و 

بریکس بوده؟
به جهت ارتباطات شــکل گرفتــه در این 
پیمان‌ها، چینی‌ها رغبت بیشتری برای خرید 
نفت ایران دارند. هر دو این پیمان‌ها در نهایت 

به چینی‌ها بازمی‌گردد. پیوســتن به بلوک 
چین و روسیه در شرایطی که شما از آن‌سو 
رانده می‌شوید، می‌تواند مفید باشد. زمانی 
که غرب ارتباطاتش را با ایران قطع می‌کند 
شما باید با اتصال به یک بلوک دیگر امور خود 
را پیش ببرید. باید ارتباطاتی شــکل دهید 
که وقتی در سازمان ملل رای‌گیری صورت 
می‌گیرد، بتوانید روی رای آنها حســاب باز 
کنید تا متضرر نشوید. باید کشورهایی باشند 
که در زمان رای‌گیری به شما رای دهند و اگر 
قرار است قطعنامه‌ای علیه کشورتان تصویب 
شــود، حتی اگر آن را وتو نکردند، به آن رای 
منفی بدهند. همه این موارد دست به دست 
هم می‌دهند تا ما بتوانیم از عضویت در این 
پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی استقبال کنیم.

  در این شــرایط، آیا عضویت در 
پیمان‌هایی چون بریکس یا شانگهای 
می‌تواند از تبعات مشکلات اقتصادی 
پس از حملات اسرائیل و آمریکا یا 
حتی فعال‌سازی مکانیسم ماشه از 

سوی اروپا بکاهد؟
آخریــن دور مذاکــرات ایــران و اروپا در 
استانبول نشــان داد که حداقل می‌توانیم 
به تعلیق سیستم مکانیســم ماشه امیدوار 
باشیم. آلمانی‌ها پیشــنهاد تعویق 6 ماهه 

اجرای سیستم اسنپ‌بک را مطرح کرده‌اند.

  اما ایران این پیشنهاد را رد کرده 
است.

بله درست اســت اما این امکان برای ایران 
وجود دارد که با توجه به شــرایط اقتصادی 
کشور، شرایط بنگاه‌های اقتصادی و تجاری 
و نگرانی‌های مردم نسبت به اجرای سیستم 
مکانیسم ماشــه، بیشــتر فکر کرده و بعد 
تصمیم‌گیری کند. این‌طور نیست که وزارت 
خارجه ما درســت بگوید. ما در این شرایط 
باید فضا را بــه گونه‌ای پیــش ببریم که از 
نگرانی مردم بکاهیم نه اینکه به آن بی‌توجه 
باشــیم. مردم همین حالا به انــدازه کافی 
نگرانی‌هایی نسبت به سیاست‌های آمریکا 
و اسرائیل دارند. حداقل دیگر نگران اجرای 
سیستم مکانیسم ماشه نباشــند. اما در هر 

صورت باز هم می‌گویم به ادامه روند مذاکرات 
ایران و اروپا خوشبین هستم چرا که طرفین 
پذیرفته‌اند که مذاکراتشــان را ادامه دهند. 
باید بپذیریم که نمی‌توانیم همزمان با تمامی 
محورها بجنگیم. حداقــل باید یک نقطه را 
آرام کنیم تا در زمان مقتضی از خودمان دفاع 
کنیم. اما در مورد تاثیــر پیمان‌هایی چون 
بریکس و شــانگهای بر وضعیت اقتصادی 
ایران، همان‌طور که گفتم بر موضوع فروش 

نفت ایران تاثیراتی دارد.

  به نظر شــما می‌توان با استفاده 
از مزایای این پیمان‌ها، از شــرایط 
اقتصادی شکننده کشور خارج شد؟
این موضوع مطرح شده که با خروج ایران و 
روسیه و چین از برجام، از تحقق اهداف اروپا و 
به صورت کلی کشورهای غربی پس از اجرای 
مکانیسم ماشه جلوگیری کنیم. یک بحث 

حقوقی در این زمینه وجود دارد.

  اما به نظر می‌رســد اروپا امکان 
اجرای سیستم اسنپ‌بک یا مکانیسم 

ماشه را کماکان داشته باشد؟
نمی‌تواند ایــن کار را انجام دهــد. با خروج 
آمریکا و کشــورهای ایران و روسیه و چین، 
عملا برجامی وجود ندارد که بخواهد براساس 
آن مکانیسم ماشــه را فعال کند، مگر اینکه 
کار دیگری انجام دهد. بعد هــم در اکتبر، 
روسیه رئیس شــورای امنیت خواهد بود و 
در آن زمان می‌تواند یک استفساریه حقوقی 
از سازمان ملل بگیرد. گفته می‌شود با وجود 
استفساریه سازمان ملل به احتمال فراوان، 
اعضای این سازمان تایید نمی‌کنند که برجام 
با وجود خروج چهار عضــو آن هنوز معتبر 
اســت و اروپایی‌ها بتوانند مکانیسم ماشه را 
فعال کنند. فکر می‌کنم اروپایی‌ها ســعی 
می‌کنند تا جایی‌که امــکان دارد از اجرای 
این سیســتم و مکانیســم جلوگیری کنند 
تا با اعمال فشــار بر ایران، اهدافشــان را به 
پیش ببرنــد. بعد هم با وجــود تحریم‌های 
همه‌جانبه آمریکا، تحریم‌های سازمان ملل 
مانند گذشته نمی‌تواند اقتصاد ایران را تحت 
تاثیر قرار دهد چون بیشتر نفت ایران به نام 
کشورهای دیگر صادر می‌شود و البته تجارت 
خارجی ما هم تحت نام کشورهای دیگر در 

جهان صورت می‌گیرد.

وزارت خارجه 
همیشه درست فکر نمی‌کند

عضویت در »بریکس« و »شانگهای« 
از فروش نفت تا امکان رایزنی سیاسی در گفت‌وگو با عضو اتاق بازرگانی

حسینی: مشکلات اقتصادی با این پیمان‌ها حل نمی‌شود، اما فرصت‌های تازه‌ای ایجاد کرده‌اند

اکثر خودروهای مجهز به توربوشــارژ در کشور ما از نوع موتور 1/5 لیتری 
مجهز به توربوشارژ هستند که مصرف متوســط 6 لیتر در 100 کیلومتر 
دارند. اگر متوسط حجم باک آنها را 50 لیتر و متوسط مسافت طی شده در 
هر ماه را 2000 کیلومتر در نظر بگیریم)متوسط جهانی پیمایش خودرو 
25 هزار کیلومتر است که در صورت تقســیم آن به 12 ماه به عدد حدود 
2 کیلومتر می‌رسیم.(، یعنی مالک خودرو باید ماهانه 120 لیتر سوخت و 
به اندازه 2/5 باک مصرف کند که هزینه آن معادل 6 میلیون و 600 هزار 

تومان خواهد بود.

ایران در ســال‌های اخیر با پیوستن به 
پیمان‌هایی همچون بریکس، ســازمان 
همکاری شــانگهای و اوراسیا کوشیده 
است از انزوای اقتصادی و فشار تحریم‌ها 
فاصله بگیرد و راهی تازه برای حضور در 
مناسبات جهانی باز کند. سیاستگذاران 
در تهران این عضویت‌ها را ابزاری برای 
تقویت تجارت خارجــی، فروش نفت، 
جذب سرمایه‌گذاری و البته افزایش وزن 

سیاسی کشــور در معادلات بین‌المللی 
می‌دانند. اما پرســش اساسی این است 
که تا چه اندازه ایــن امیدها به واقعیت 
تبدیل شــده اســت؟ حمید حسینی، 
فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی، در 
گفت‌وگو با هفت‌صبح بر این نکته تأکید 
می‌کند کــه هنوز بــرای ارزیابی دقیق 
ثمرات این حضور زود است، اما همین 
که ایران توانسته با اتکا به این پیمان‌ها 
ارتباط خود را با قدرت‌هایی چون چین 
و روسیه حفظ کند، یک دستاورد مهم به 
حساب می‌آید. او توضیح می‌دهد که در 

سایه این روابط، چینی‌ها تمایل بیشتری 
به خرید نفت ایران پیدا کرده‌اند و تهران 
توانسته از مجاری غیرمستقیم نیازهای 
تجاری خود را تأمین کند. در عین حال، 
او یادآور می‌شود که دستاوردها بیشتر 
جنبه جانبی داشته و نباید انتظار داشت 
که مشکلات اقتصادی کشــور صرفا با 
عضویت در این پیمان‌ها حل شود. آنچه 
ایران می‌تواند از این فرصت‌ها برداشت 
کند، بیش از همه به دیپلماســی فعال، 
رایزنی‌هــای هوشــمندانه و مدیریت 

داخلی اقتصاد بستگی دارد.

سازمان همکاری شانگهای 
این سازمان میان‌دولتی اوراسیایی متشــکل از 10 کشور 
آسیایی و اروپایی است که در زمینه‌های امنیتی، اقتصادی و 
سیاسی همکاری می‌کنند. ایران پس از موافقت درخواست 
خود در ســال 2021 و پس از تصویب قانون الحاق به این 
سازمان، از ســال 2023، رســما به عضویت این سازمان 
درآمد. چهارچوب توافقنامه همکاری اقتصادی کشورهای 
عضو پیمان، نخستین بار در نشست ۲۰۰۳ تهیه و به امضا 

رسید. در این نشســت دولت چین پیشنهاد کرد که برنامه 
بلندمدتی برای تشکیل منطقه آزاد تجاری در سازمان تهیه 
شود. وی در این پیشنهاد ضمنا چندین راهکار کوتاه‌مدت 
برای افزایش ســطح بازرگانی در میان کشــورهای عضو 
ارائه داد و یک سال بعد، ســندی مشتمل بر یک‌صد برنامه 
مشخص برای افزایش سطح بازرگانی میان کشورهای عضو 
به امضا رســید. کشورهای عضو و ناظر ســازمان همکاری 

شانگهای، بیشــترین تولید و مصرف انرژی در جهان را دارا 
هستند. مساحت کشــورهای عضو این سازمان حدود یک 
چهارم سطح خشکی‌های زمین است و اعضای آن حدود ۳ 

میلیارد و ۳۶۳ میلیون 
نفر جمعیــت دارند که 

حــدود ۴۳درصد جمعیت 
جهان را شامل می‌شود.

بریکس چیست؟
ســازمان بین‌دولتی متشــکل از  
قدرت‌هــای اقتصــادی نوظهور 
همچون »برزیل«، »روســیه«، 
»هنــد«، »چیــن«، »آفریقای 
جنوبــی«، »اتیوپــی«، »امارات 
متحده عربی« و مصــر که ایران 
نیز از یک ژانویــه 2024 به آنها 
ملحق شــد. بریکس با داشــتن 
نیمی از جمعیت جهان، ۲۸درصد 
از تولید ناخالص داخلی دنیا را در 
اختیار دارد. برخــی تمایل دارند 
که بریکــس را به‌عنــوان رقیبی 
برای گروه هفت که متشــکل از 
اقتصادهای پیشــرو جهان است، 
در نظر بگیرند. ایجاد بانک توسعه 
نوین با سرمایه اولیه 10 میلیارد 
دلار، قــرارداد اندوخته احتیاطی 
به عنــوان بدیلی بــرای صندوق 
بین‌المللی پول، تلاش برای ایجاد 
نظام پرداخت در مقابله با سامانه 
ســوئیفت، تلاش برای ایجاد ارز 
مشــترک ازجمله جذابیت‌های 
این ســازمان بین‌المللی اســت، 
هرچنــد تهدیــدات اخیر رئیس 
جمهور آمریکا مبنــی بر جریمه 
تلاش برای تضعیــف دلار، اما و 
اگرهایی بر سر راه این مسیر نوپا 

ایجاد کرده است.

چینی‌ها با وجود فشار آمریکا 
و اروپا، همچنان نفت ایران را 
می‌خرند؛ همین ارتباط ساده برای ما 
یک دستاورد مهم به حساب می‌آید

دستاوردهای پیمان‌های 
جهانی بیشتر سیاسی 

و جانبی بوده‌اند، نه 
اقتصادی؛ هنوز زود است 
انتظار تغییرات بزرگ در 

زندگی مردم داشته باشیم 

کته
ن

  آمنه سادات موسوی 
             هفت صبح
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سفر روز دوشــنبه وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، به هند 
و دیدار او با ســوبرامانیام جایشــانکار، همتای هندی‌اش، 
نقطه عطفی در روابط دوجانبه چین و هند پس از ســال‌ها 
تنش مرزی اســت. به خصوص حمایت تمام عیار چینی‌ها 
از پاکستان در جریان جنگ اخبر با هند، سفر وانگی‌ی را پر 
اهمیت‌تر می‌کند. این دیدار، دومین دیدار رســمی وزرای 
خارجه دو کشور از زمان درگیری مرگبار سال ۲۰۲۰ در دره 
گالوان لداخ به شــمار می‌رود. وزیر خارجه چین در دیدار با 
نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، بر روند مثبت روابط و حرکت 
به سمت همکاری تأکید کرد و جایشانکار نیز از تلاش برای 

پشت سر گذاشتن دوران دشوار روابط سخن گفت.
 این اظهارات نشان‌دهنده اراده دو طرف برای کاهش تنش‌ها 
و بازســازی اعتماد اســت. مذاکرات دوجانبه بر موضوعاتی 
چون تجارت، اشــتراک داده‌های رودخانه‌ای و ســفرهای 
زیارتی متمرکز بود که نشان از تمایل به تقویت همکاری‌های 
چندجانبه دارد. دیدار وانگی‌ی با آجیت دووال، مشاور امنیت 
ملی هند، نیز بر حل مناقشات مرزی تمرکز داشت، با تأکید 
بر اینکه ثبات در مرزها به نفع هر دو کشور است. توافق اکتبر 
۲۰۲۴ برای هماهنگی گشت‌زنی‌های مرزی در هیمالیا، به 
همراه ازسرگیری صدور ویزای گردشگری و برنامه‌ریزی برای 
پروازهای مستقیم، نشانه‌های ملموسی از عادی‌سازی روابط 
هســتند. این تحولات، به‌ویژه در آستانه سفر مودی به چین 
برای اجلاس سازمان همکاری شانگهای)SCO( در ۳۱ اوت 

۲۰۲۵، حاکی از یک چرخش دیپلماتیک استراتژیک است.
با این حال، این آشتی دیپلماتیک در بستر رقابت تاریخی و 
بی‌اعتمادی عمیق بین دو قدرت آسیایی رخ می‌دهد. چین 
و هند سال‌هاست که یکدیگر را رقیب منطقه‌ای می‌دانند و 
حمایت اخیر چین از پاکستان در درگیری چهارروزه هند و 
پاکستان در مه ۲۰۲۵، که شامل تأمین سلاح و اطلاعات بود، 
به تشدید اصطکاک‌ها منجر شده بود. این حمایت، به‌ویژه در 
پی حمله تروریستی پهلگام در کشمیر تحت کنترل هند، که 
به کشته شــدن ۲۶غیرنظامی انجامید، حساسیت‌های هند 
را برانگیخت. با این حال، به نظر می‌رسد هر دو طرف، تحت 
فشار تحولات ژئوپلیتیکی و اقتصادی، به این نتیجه رسیده‌اند 
که همکاری به جای تقابل، منافع بیشتری برایشان به همراه 

خواهد داشت.

   تأثیر تعرفه‌های آمریکا و چرخش هند به ســمت 
بریکس

یکی از عوامل کلیدی در نزدیکی هند به چین، سیاست‌های 
تجاری تهاجمی ایالات متحده تحــت رهبری دونالد ترامپ 
اســت. اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای هندی به دلیل 
خرید نفت و تسلیحات از روســیه، روابط هند و آمریکا را به 

سطح شکننده رسانده اســت. این تعرفه‌ها، که به گفته پیتر 
ناوارو، مشاور تجاری کاخ سفید، به دلیل نقش هند به‌عنوان 
»مرکز تسویه جهانی نفت روسیه« اعمال شده، ضربه سختی 
به اقتصاد ۴ تریلیون دلاری هند وارد کرده اســت. اظهارات 
تحقیرآمیز ترامپ درباره اقتصاد هند به‌عنوان »مرده« و موانع 
تعرفه‌ای آن به‌عنوان »نفرت‌انگیز«، خشم نخبگان سیاسی 
هند را برانگیخته و مودی را به بازنگری در سیاست خارجی 

خود واداشته است.
ایــن تنش‌ها، هنــد را به ســمت تقویت روابط بــا اعضای 
بریکس، به‌ویژه چین و روســیه، ســوق داده اســت. مودی 
پس از تیرگی روابط با آمریکا، از ولادیمیر پوتین برای ســفر 
به هند دعوت کرد و توافق‌های اقتصادی جدیدی با مســکو 
امضا کــرد. همچنین، مذاکرات او با لوئیس ایناســیو لولا دا 
ســیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، برای گسترش قرارداد تجاری 
با مرکوسور، نشان‌دهنده تلاش هند برای کاهش وابستگی 

به غرب اســت. این چرخش اســتراتژیک، که هنری 
وانگ، رئیس اندیشــکده مرکز چین و جهانی شدن، 
آن را »حفظ خودمختاری اســتراتژیک« می‌خواند، 
پاســخی به فشــارهای اقتصادی و سیاسی آمریکا 
است. چین نیز، که خود هدف جنگ تجاری ترامپ 
است، با کاهش محدودیت‌های صادرات اوره به هند 

و بررسی همکاری‌های صنعتی مانند 
پروژه مشــترک گــروه آدانی و 
شرکت بی‌وای‌دی، نشانه‌هایی 
از آمادگــی بــرای همکاری 

نزدیک‌تر نشان داده است.

   احیای روابط اقتصادی؛ 
از پروازهای مستقیم تا 

تجارت مرزی
یکی از ملموس‌ترین نتایج 
آشــتی چین و هند، تلاش 
برای احیای روابط اقتصادی 
اســت. توقــف پروازهای 
مســتقیم بین دو کشور در 
دوران همه‌گیــری کرونــا 
و پــس از درگیری‌هــای 
مــرزی ۲۰۲۰، همــراه با 
کاهش تجارت مــرزی در 
گذرگاه‌هــای هیمالیایــی، 

روابط اقتصادی را به شــدت 
محــدود کــرده بــود. اکنون، 

منابــع آگاه از برنامه‌ریزی برای 
ازســرگیری پروازهای مســتقیم در 

ســپتامبر ۲۰۲۵ خبر داده‌اند کــه انتظار 
می‌رود در جریان ســفر مودی، نخست وزیر 

هند به چین به‌طور رســمی اعلام شود. همچنین، مذاکرات 
برای ازسرگیری تجارت مرزی در گذرگاه‌های مرزی هیمالیا، 
اگرچه از نظر حجم محدود اســت، از نظــر نمادین اهمیت 
زیادی دارد. وزارت امور خارجه چیــن تأکید کرده که این 
همکاری‌ها نقش مهمــی در بهبود زندگی مــردم مناطق 

مرزی دارد.
چین به‌عنوان دومین شریک تجاری بزرگ هند پس از آمریکا، 
تأمین‌کننده مواد کلیدی برای توســعه پایگاه تولیدی هند 
اســت. در مقابل، هند بزرگ‌ترین واردکننده کود در جهان 
است و کاهش محدودیت‌های چین بر صادرات اوره، می‌تواند 
کمبودهای جهانی را کاهش دهد. این اقدامات نشان‌دهنده 
تلاش دو کشور برای ایجاد زمینه‌های مشترک اقتصادی در 
برابر فشارهای خارجی، به‌ویژه تعرفه‌های آمریکا است. با این 
حال، بی‌اعتمادی تاریخی و رقابت برای نفوذ در جنوب آسیا، 
از جمله مخالفت هند با ابتــکار کمربند و جاده 
چین )BRI( به دلیل عبور از کشــمیر مورد 
ادعای هند، همچنان مانعــی برای اعتماد 

کامل است.

   نقش ســازمان همکاری شانگهای، 
بستری برای همکاری منطقه‌ای

سفر قریب‌الوقوع نارندرا مودی، نخست 
وزیر هند به چین برای شــرکت 
در اجلاس ســازمان همکاری 
شانگهای در ۳۱ اوت ۲۰۲۵، 
فرصتی کلیدی برای تعمیق 
روابط دوجانبه و منطقه‌ای 
اســت. این اجلاس، که 
در تیانجیــن برگــزار 
بستری  می‌شــود، 
بــرای گفت‌وگوی 
احتمالی مــودی با 
شی جین‌پینگ فراهم 

می‌کند، هرچند هنوز تأیید رســمی نشــده است. سازمان 
همکاری شانگهای با عضویت چین، هند، روسیه و پاکستان، 
به‌عنوان یک گروه سیاسی و امنیتی اوراسیایی، نقش مهمی 
در شکل‌دهی به نظم منطقه‌ای ایفا می‌کند. هند، که از سال 
۲۰۱۷ عضو این سازمان است، نســبت به نفوذ چین در آن 
محتاط بوده و از حمایت ابتکارهایــی مانند BRI خودداری 

کرده است.
با این حال، تنش‌هــای اخیر با آمریکا، هند را به 

بهره‌گیری از ســازمان همکاری شانگهای 
برای تقویت روابط با چین و روسیه ترغیب 
کرده اســت. مذاکرات مودی و شی در 
حاشیه اجلاس بریکس در اکتبر ۲۰۲۴، 

که به توافق گشــت‌زنی مرزی منجر شد، 
نشــان‌دهنده پتانســیل این پلتفرم برای 
کاهش تنش‌ها است. در عین حال، حضور 
پاکستان در سازمان همکاری شانگهای و 
حمایت چین از اسلام‌آباد در درگیری اخیر 

هند و پاکســتان، پیچیدگی‌هایی 
را به همراه دارد. پیشنهاد چین 

برای میانجی‌گــری بین هند 
و پاکســتان، که از ســوی 

وزارت  ســخنگوی 
خارجه چین مطرح 

شــد، می‌توانــد 
بــرای  تلاشــی 
کاهش تنش‌های 

منطقه‌ای باشــد، اما 

هند به‌طور سنتی با میانجی‌گری خارجی در مناقشات خود 
با پاکستان مخالف است. 

   تعادل بین همکاری و رقابت
با وجود پیشــرفت‌های اخیر، روابط چین و هند همچنان با 
چالش‌های عمیقی مواجه است. رقابت ژئوپلیتیکی، به‌ویژه 
در اقیانوس هند و اتحاد اســتراتژیک چین با پاکستان، مانع 
اعتماد کامل اســت. حمایت چین از پاکستان در درگیری 
چهارروزه مه ۲۰۲۵، که به حملات موشکی هند به خاک 
پاکستان منجر شد، همچنان در حافظه نخبگان سیاسی 
هند باقی اســت. علاوه بر این، نزدیکی هند به اتحاد 
چهارجانبه )QUAD ‌( و روابط رو به رشــد با ژاپن و 

تایوان، از سوی چین با حساسیت نگریسته می‌شود.
از سوی دیگر، فشــارهای اقتصادی ناشی از تعرفه‌های 
آمریکا، هر دو کشور را به یافتن زمینه‌های مشترک سوق 
داده اســت. چرخش هند به سمت بریکس و تقویت 
روابط با روسیه و برزیل، نشان‌دهنده 
تلاش برای ایجاد یک نظم جهانی 
چندقطبی است که جایشانکار آن 
را »عادلانه و متعــادل« توصیف 
کرده است. با این حال، موفقیت 
این آشــتی به توانایی دو طرف 
در مدیریت اختلافــات مرزی و 
رقابت‌های منطقه‌ای بستگی دارد. 
اگر مذاکرات جاری بــه اقدامات 
عملی منجر شــود، ســال ۲۰۲۵ 
می‌تواند نقطه عطفی در روابط چین 
و هند باشــد، اما بی‌اعتمادی تاریخی و 
 فشارهای خارجی همچنان موانع جدی 

هستند.
در مجموع، سفر وانگی‌ی و برنامه‌ریزی 
برای ســفر مودی به چیــن، در کنار 
تلاش‌های اقتصــادی و دیپلماتیک، 
نشــان‌دهنده اراده دو طــرف برای 
بازسازی روابط اســت. با این حال، 
این فرآیند شکننده است و نیازمند 
مدیریت دقیق برای جلوگیری از 
بازگشت تنش‌ها، به‌ویژه در سایه 
رقابت‌های ژئوپلیتیکی و فشارهای 

اقتصادی جهانی.

رنسانس روابط دهلی  و  پکن
چرخش دیپلماتیک چین و هند در سایه تنش‌های سیاسی

 مذاکرات دوجانبه بر تجارت، اشتراک داده‌های رودخانه‌ای و سفرهای زیارتی متمرکز بود 
که از تمایل به تقویت همکاری‌های چندجانبه حکایت دارد

    تحلیل    گزارش

دیدار مقاماتی از اسرائیل با وزیر امورخارجه دولت موقت سوریه در پاریس

آتش‌بس یا آتش زیر خاکستر
وقتی سوریه و اسرائیل با میانجی‌گری آمریکا در فرانسه مذاکره می‌کنند

خطای آمریکا و اسرائیل در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران

محدودیت‌های استراتژی، فشار حداکثری و ضرورت دیپلماسی
ایرانیان توافقی مبتنی بر نظارت بین‌المللی و احترام متقابل را نه‌تنها ممکن، بلکه مطلوب می‌دانند

دیــدار سه‌شــنبه شــب »اســعد 
الشــیبانی«، وزیر امور خارجه دولت 
موقت ســوریه، با هیئتی از اسرائیل 
در پاریــس، کــه بــا میانجیگری 
آمریکا برگزار شــد، نقطه عطفی در 
روابط دوجانبه‌ای اســت که از زمان 
شکل‌گیری اسرائیل در سال ۱۹۴۸ 
عمدتا با خصومت و درگیری تعریف 
شده است. طبق گزارش خبرگزاری 
سانا، این گفت‌وگوها با هدف کاهش 
تنش، حمایت از ثبــات منطقه‌ای و 
فعال‌ســازی مجدد توافق آتش‌بس 
۱۹۷۴، به‌ویژه در استان سویدا، انجام 

شد. 
این دیدارکه شــبکه ۱۲ اســرائیل آن را اولین 
تماس رسمی در ۲۵ سال گذشته توصیف کرده، 
در بستر تحولات اخیر ســوریه، از جمله سقوط 
دولت بشار اسد و قدرت‌گیری دولت موقت تحت 
 رهبری احمد الشــرع )ابومحمد الجولانی(، رخ 

داده است. 
این تحولات، همــراه با فشــارهای دیپلماتیک 
آمریــکا و لغو تحریم‌های ســوریه، زمینه‌ســاز 
تغییراتــی در رویکردهــای منطقــه‌ای شــده 
است. اســرائیل، که پس از ســقوط اسد به‌طور 
مکــرر به خاک ســوریه تجــاوز نظامــی کرده 
و بخش‌هایی از آن را اشــغال کــرده، اکنون به 
 دنبال تثبیت نفــوذ خود از طریق دیپلماســی 

است. 
انگیزه‌های این دیدار شــامل کنترل تنش‌های 
فرقه‌ای در مناطق دروزی‌نشین، تضمین امنیت 
مرزها و جلوگیری از بی‌ثباتی بیشــتر در منطقه 
اســت. با این حال، این نزدیکی بــا واکنش‌های 
منفی از سوی برخی بازیگران منطقه‌ای، از جمله 
ایران و گروه‌های مقاومت، مواجه شــده است که 
آن را تلاشی برای جدایی سوریه از محور مقاومت 

می‌دانند.

   پیامدهــای منطقــه‌ای و واکنش‌های 
بازیگران کلیدی

دیدار پاریــس، به‌عنوان بخشــی از تلاش‌های 
دیپلماتیک بــا میانجیگری آمریــکا، پیامدهای 
گسترده‌ای برای معادلات منطقه‌ای به همراه دارد. 
از یک سو، اســرائیل با بهره‌گیری از ضعف دولت 
موقت سوریه و نیاز آن به حمایت بین‌المللی، به 
دنبال تثبیت موقعیت خود در جولان اشــغالی و 
گسترش نفوذ در جنوب ســوریه است. این امر با 
اظهارات گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه اسرائیل، 
که تأکید کرده جولان اشغالی به سوریه بازنخواهد 

گشت، همخوانی دارد. 
از سوی دیگر، این دیدار نگرانی‌هایی را در منطقه 
ایجاد کرده است. چرا که طیفی از ناظران بر این 
باورند که این تحولات بخشــی از پروژه آمریکا و 
اسرائیل برای تضعیف محور مقاومت است. بسام 
صباغ، وزیر خارجه پیشین سوریه، پیش‌تر تأکید 
کرده بود که جدایی سوریه از محور مقاومت هرگز 
رخ نخواهد داد، اما تماس‌های اخیر دولت موقت با 

اسرائیل این ادعا را به چالش می‌کشد. 
در این بین ترکیه، به‌عنوان بازیگر دیگر منطقه‌ای، 
نیز با محکوم کردن حملات اسرائیل به دمشق، از 
یک سو به دنبال حفظ نفوذ خود در سوریه است 
و از سوی دیگر، با امضای توافق‌نامه‌های نظامی با 

دولت موقت، به نظر می‌رسد در حال 
هماهنگی با تحولات جدید اســت. 
این پیچیدگی‌ها نشان‌دهنده ظهور 
معادلات جدید منطقه‌ای اســت که 
در آن رقابت‌های ژئوپلیتیکی و منافع 
متضاد بازیگران، ثبــات منطقه را به 

مخاطره می‌اندازد.

   معادلات روابط ســوریه و 
اسرائیل

با وجود اهداف اعلام‌شده برای کاهش 
تنش و تقویت ثبات، دیدار پاریس با 
چالش‌های جدی مواجه است؛ نخست، 
سابقه طولانی خصومت بین سوریه و اسرائیل، از 
جمله جنگ‌های متعدد و عدم به‌رسمیت‌شناختن 
اسرائیل از سوی سوریه، اعتمادســازی را دشوار 
می‌کند. دوم، اتهامات علیه دولت موقت الجولانی 
مبنی بر همکاری با اســرائیل، به‌ویژه در سرکوب 
اقلیت‌های علوی و دروزی، خشم عمومی در سوریه 
را برانگیخته و اعتبار این دیدارها را در داخل و خارج 

از کشور کاهش می‌دهد. 
سوم، فشارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، هم می‌تواند 
به ســهم خود تلاش‌های دولت احمد الشــرع را 
مختل کند. با این حال، چشــم‌انداز آینده ممکن 
است شامل گسترش همکاری‌های محدود، مانند 
توافق‌های آتش‌بس یا هماهنگی‌های امنیتی در 
مناطق مرزی باشــد، به‌ویژه بــا توجه به حمایت 
آمریکا از این روند. اما هرگونه عادی‌سازی کامل 
روابط با مقاومت شدید داخلی و منطقه‌ای مواجه 
خواهد شد، زیرا بسیاری در سوریه و منطقه آن را 
خیانت به آرمان‌های مقاومت می‌دانند. در نهایت، 
موفقیت این تحولات بــه توانایی دولت موقت در 
حفظ مشــروعیت داخلی و مدیریت فشــارهای 
خارجی بستگی دارد، در حالی که اسرائیل باید بین 
اهداف امنیتی خود و خطر تحریک واکنش‌های 

منفی در منطقه تعادل برقرار کند.

گروه سیاســی| میدل ایســت 
مانیتور طی مطلبی با عنوان »توسعه 
هســته‌ای ایــران و محدودیت‌های 
اســتراتژی توســل به زور«، چنین 
تحلیــل کــرد کــه کارزار فشــار 
حداکثری دونالد ترامــپ و رهبران 
اسرائیل، به‌ویژه بنیامین نتانیاهو، در 
برابر برنامه هسته‌ای ایران با شکست 
مواجه شده است. این استراتژی که 
در اوج خود به حمله نظامی مشترک 
۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل منجر شد، 
نتوانســت توانمندی‌های هسته‌ای 

ایران را خنثی کند.
 برخلاف تصور اولیــه، ایران از ســال ۲۰۰۵ تا 
۲۰۱۴ با بومی‌ســازی دانش هســته‌ای، ایجاد 
دانشــکده‌های فیزیــک هســته‌ای و آمــوزش 
نســل‌های متعــدد از متخصصــان، واقعیتــی 
غیرقابل بازگشــت در حــوزه هســته‌ای ایجاد 
کــرد. این امــر، ایــران را از کشــورهایی مانند 
عراق، ســوریه یا لیبی متمایــز می‌کند که صرفا 
زیرســاخت‌های هســته‌ای وارداتی داشــتند. 
در نتیجــه، رویکــرد انجماد یا برچیــدن کامل 
برنامه هســته‌ای ایران، کــه در دولت‌های بوش 
 و ترامپ دنبال می‌شــد، بــا واقعیــات میدانی 

همخوانی نداشت. 
اســرائیل نیز، بــا آگاهــی از این موضــوع، به 
کارزارهــای مخفی خرابــکاری مانند توســعه 
ویروس استاکس‌نت و ترور دانشمندان هسته‌ای 
روی آورد، امــا ایــن اقدامات تنهــا تأخیرهای 
کوتاه‌مدت ایجاد کردند و نتوانســتند پیشرفت 
ایــران را متوقف کننــد. این خطــای تحلیلی، 
کــه عمدتا تحت تأثیــر نتانیاهو شــکل گرفت، 
نشــان‌دهنده ســوء برداشــت از ماهیت برنامه 
هســته‌ای ایران بود که نه‌تنها به زیرساخت‌های 
فیزیکی، بلکه به دانش و تخصص بومی وابســته 

است.

   نقش دیپلماســی در مدیریت برنامه 
هسته‌ای ایران

در مقابــل رویکردهــای تهاجمــی، دولــت 
بــاراک اوباما اســتراتژی مهــار را برگزیــد و از 
طریــق مذاکــرات منجر بــه برجــام، یکی از 
ســخت‌گیرانه‌ترین رژیم‌های بازرســی آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی را بر برنامه هسته‌ای ایران 
اعمال کرد. این رویکــرد، برخلاف دکترین‌های 
مبتنی بر زور، به واقعیت‌هــای موجود در ایران 
توجه داشــت. ایران بارها اعلام کرده اســت که 
توقف کامل غنی‌ســازی یا تعطیلی پایگاه دانش 
هســته‌ای خود را نمی‌پذیرد، اما آمــاده مذاکره 
برای محدود کردن سطح غنی‌سازی یا مشارکت 
در کنسرســیوم‌های بین‌المللــی بــرای تولید 

سوخت هسته‌ای است. 
انتخاب رئیس‌جمهــوری میانــه‌رو در ایران در 
سال گذشــته نیز نشــانه‌ای از تمایل عمومی به 
بازگشت به دیپلماســی بود. این تحولات نشان 
می‌دهد که ایرانیــان توافقی مبتنــی بر نظارت 
بین‌المللی و احتــرام متقابــل را نه‌تنها ممکن، 
بلکــه مطلــوب می‌دانند. بــا این حــال، ادامه 
اســتراتژی‌های مبتنی بر حملات نظامی و ترور، 
مانند آنچــه در جنــگ ۱۲ روزه رخ داد، تنها به 
تحریک احساسات میهن‌پرستانه در ایران منجر 

شده و مســیر دیپلماسی را دشوارتر 
کرده اســت. حافظه تاریخی ایران، 
به‌ویژه تجربه کودتــای ۱۹۵۳ علیه 
مصدق، حساســیت شدیدی نسبت 
به مداخلات خارجــی ایجاد کرده و 
هرگونه فشــار نظامی یا خرابکارانه 

می‌تواند به مقاومت ملی منجر شود.

   ضــرورت بازنگــری در 
و  آمریــکا  سیاســت‌های 

چشم‌انداز آینده
سیاســت‌گذاران آمریکایــی باید از 
تجربه‌های گذشــته درس بگیرند و 
فرضیات نادرســت خود درباره برنامه هسته‌ای 
ایران را اصلاح کنند. تداوم استراتژی‌های مبتنی 
بر زور، مانند حملات هوایی یا ترور دانشمندان، 
نه‌تنها نتیجه‌ای جز تأخیرهای موقت نداشــته، 
بلکه به تقویــت عزم ایران برای حفظ و توســعه 

توانمندی‌های هسته‌ای‌اش منجر شده است. 
واقعیت این است که دانش هسته‌ای ایران اکنون 
بخشــی از هویت علمی و ملی این کشور است و 
نمی‌توان آن را با فشار یا زور از بین برد. در عوض، 
دیپلماســی مبتنی بر احترام متقابــل و نظارت 
بین‌المللــی می‌تواند راه‌حلی پایــدار ارائه دهد. 
شکست کارزار فشار حداکثری و حملات نظامی 
نشــان می‌دهد که بدون پذیــرش واقعیت‌های 
برنامه هســته‌ای ایران، هیچ توافق معناداری در 

افق قابل‌مشاهده نخواهد بود. 
برای دســتیابی به ثبــات منطقــه‌ای، آمریکا و 
متحدانش باید به جای تکیه بر زور، به مذاکرات 
ســازنده و توافق‌هــای چندجانبــه روی آورند. 
این رویکــرد نه‌تنها می‌توانــد تنش‌ها را کاهش 
دهد، بلکه به ایران اجــازه می‌دهد در چارچوبی 
نظارت‌شده، از دانش هسته‌ای خود برای اهداف 
صلح‌آمیز استفاده کند، در حالی که نگرانی‌های 

بین‌المللی نیز برطرف می‌شود.

حسین فاطمی  
             هفت صبح

یکی از عوامل کلیدی 
در نزدیکی هند به چین، 
سیاست‌های تجاری تهاجمی 
ایالات متحده تحت رهبری 
دونالد ترامپ است. اعمال 
تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای 
هندی به دلیل خرید نفت و 
تسلیحات از روسیه، روابط 
هند و آمریکا را به سطح 
شکننده رسانده است 

رقابت ژئوپلیتیکی، به‌ویژه 
در اقیانوس هند و اتحاد 

استراتژیک چین با پاکستان، 
مانع اعتماد کامل است. 

حمایت چین از پاکستان در 
درگیری چهارروزه مه ۲۰۲۵، 

که به حملات موشکی هند 
به خاک پاکستان منجر شد، 
همچنان در حافظه نخبگان 

سیاسی هند باقی است 
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     عکس روز

ترک دیار برای پیوســتن به معشوق، داستانی به 
قدمت تاریخ بشر اســت که با رویای وصال آغاز 
می‌شود‌ اما اغلب به مسیری پر پیچ‌وخم می‌انجامد. 
مهاجر عاشق با دنیایی تازه روبه‌رو می‌شود: زبانی 
که نمی‌داند، شهری که بیگانه است و دوستانی که 
دیگر در دسترس نیستند. این غربت تدریجی، گاه 
چنان سنگین می‌شود که شور اولیه را تحت‌الشعاع 
قرار می‌دهد. برای بســیاری، این تجربه نه‌تنها 
آزمون عشق، بلکه آزمونی برای تاب‌آوری در برابر 
تغییرات بزرگ زندگی است. تفاوت‌های فرهنگی، 
مانند آداب اجتماعی یا حتی نحوه ابراز احساسات، 
می‌توانند شکاف‌هایی ناخواسته در رابطه ایجاد 

کنند که نیاز به صبر و درک متقابل دارد.

   ابعاد جهانی یک تصمیم شخصی
این پدیده مرز نمی‌شناســد و در سراســر جهان 
دیده می‌شــود. در ایالات متحده، داده‌ها نشــان 
می‌دهد ۴۱ درصد از مردم دســت‌کم یک بار برای 
عشق‌شان جابه‌جا شده‌اند‌ اما حدود ‌‌۲۵درصد از این 
مهاجرت‌ها با پشــیمانی همراه بوده است. در اروپا، 
عشق مهم‌ترین انگیزه مهاجرت بین‌المللی شناخته 
شده و از انگیزه‌های شغلی یا اقتصادی پیشی گرفته 
است. برای مثال‌ در آلمان، بیش از ۵۵ درصد افراد 
تجربه اسباب‌کشــی برای رابطه عاطفی داشته‌اند، 
آماری که از جابه‌جایی برای شغل یا خانواده بالاتر 
است. در آسیا نیز، به‌ویژه در کشورهایی مانند ژاپن و 
کره جنوبی، مهاجرت عاشقانه رو به افزایش است‌ اما 
چالش‌های فرهنگی و زبانی در این مناطق به‌مراتب 
پیچیده‌تر گزارش شده‌اند، به‌ویژه برای زوج‌هایی که 

با تفاوت‌های عمیق فرهنگی مواجه‌اند.

   تجربه‌های فردی؛ از شوق تا فرسودگی
داستان‌های واقعی پشت این آمار، تنوع این تجربه را 
نشان می‌دهند. مهاجری در نروژ می‌نویسد: »زبان 
جدید، یافتن کار و نبود دوستان قدیمی، زندگی‌ام را 
به کابوسی تبدیل کرد. احساس می‌کردم هویتم را 
گم کرده‌ام.« دیگری در استرالیا می‌گوید: »ازدواج 
با کســی از فرهنگی متفاوت، بدون آمادگی قبلی، 
مانند قــدم زدن روی طنابی باریک اســت.« این 
فشارها گاهی به مشکلات جدی سلامت روان منجر 
می‌شود. در کانادا، تأخیر در فرآیندهای مهاجرتی 
برای پیوستن به شــریک زندگی، نرخ افسردگی و 
اضطراب را در میان زوج‌ها افزایش داده است. حتی 
در مواردی، تفاوت در انتظارات و سبک زندگی باعث 
شده که زوج‌ها احساس کنند در یک رابطه نابرابر 

گرفتار شده‌اند، به‌ویژه اگر یکی از طرفین به دیگری 
وابسته‌تر باشد.

   آموزه‌های مثبت؛ وصال شیرین
با وجود همه ســختی‌ها، مهاجرت عاشــقانه برای 
بسیاری نقطه عطفی در زندگی است. پایان فاصله‌های 
طولانی و آغاز زندگی مشــترک، لحظاتی پر از معنا 
خلق می‌کند. این تجربه‌ها از قهوه صبحگاهی گرفته 
تا پیاده‌روی‌های شــبانه، پیوند عاطفــی را تقویت 
می‌کنند. یادگیری زبــان و فرهنگ جدیــد، اگر با 
اشتیاق و حمایت متقابل همراه باشــد، می‌تواند به 
رشد فردی و رابطه‌ای منجر شود. برای مثال، زوجی 
در سوئد تعریف می‌کردند که یادگیری زبان سوئدی 
به‌صورت مشترک، نه‌تنها رابطه‌شان را محکم‌تر کرد، 
بلکه آن‌ها را به بخشــی از جامعه جدیدشان تبدیل 
کرد. همچنین، مواجهه با چالش‌های مشترک، مانند 
مدیریت مالی یا ســازگاری با محیط تازه، می‌تواند 
حس همکاری و همبستگی را در زوج‌ها تقویت کند و 

رابطه را به سطحی عمیق‌تر برساند.

   مضرات مهاجرت عاشقانه؛ بهای سنگین یک 
تصمیم

اما این تصمیم، هزینه‌های سنگینی نیز دارد. مهاجر 
عاشقانه اغلب شــبکه حمایتی خود، از دوستان و 
خانواده گرفته تــا ارتباطات حرفه‌ای را از دســت 

می‌دهد. این انزوای اجتماعــی، به‌ویژه در ماه‌های 
اولیه، می‌تواند به احساس تنهایی و حتی افسردگی 
منجر شود. از دســت دادن شــغل یا تغییر مسیر 
حرفه‌ای نیز هویت فردی و استقلال مالی را تهدید 
می‌کند. برای مثال، در کشورهایی با بازار کار رقابتی 
مانند انگلستان یا کانادا، یافتن شغل برای مهاجران 
بدون تجربه محلی دشــوار اســت و ایــن موضوع 
فشار مالی و روانی مضاعفی به رابطه وارد می‌کند. 
ناآشنایی با فرهنگ و زبان جدید نیز به انزوای بیشتر 
می‌انجامد و گاه زوج‌ها را به نقطه‌ای می‌رســاند که 
رابطه‌شان، همان انگیزه اصلی مهاجرت، زیر فشار 

این چالش‌ها فرومی‌پاشد.

  جمع‌بندی؛ میان رویا و واقعیت
مهاجرت برای عشق، ســفری است که می‌تواند به 
وصالی شــیرین یا جدایی تلخ منجر شود. موفقیت 
در این مسیر نیازمند آمادگی است: یادگیری زبان و 
فرهنگ مقصد، برنامه‌ریزی مالی‌ و ایجاد شبکه‌های 
حمایتی جدید. زوج‌هایی که بــا آگاهی و تعهد به 
این چالش‌ها قدم می‌گذارند، شانس بیشتری برای 
ساختن »خانه‌‌ عشق« دارند. اما بدون این آمادگی، 
غربت می‌تواند رابطه را به جایگاهی برای فرسودگی 
تبدیل کند. در نهایت، عشق تنها آغاز راه است؛ این 
همراهی و همکاری مشترک است که می‌تواند این 

رویا را به واقعیتی پایدار بدل کند.

     
  کیوسک

یواس‌ای تودی آمریکا می‌گوید صلح در 
دوران ترامپ با صلحی که پیش از او سراغ 
داشتیم، متفاوت است و او در هر جای 
جهان به دنبال صلح از طریق قدرت و 
زور است.

مورنینگ استار انگلیس می‌گوید هزینه‌های 
اجاره خانه سهمگین شده و شهروندان 

انگلیس حدود یک سوم حقوق ماهانه خود را 
صرف سقف بالای سرشان می‌کنند. 

این ماه، آســمان شــب به صحنه‌ای 
خیره‌کننده برای دوســتداران نجوم 
تبدیل شده است. ۵ ســیاره ونوس، 
مشــتری، زحل، اورانــوس و نپتون 
هم‌اکنون در پدیده‌ای بــه نام »رژه 
ســیارات« یا هم‌ترازی ســیاره‌ای از 
زمین قابل رویت هستند و به زودی 
عطارد نیز به این جمــع می‌پیوندد 
تا این نمایش آســمانی کامل شود. 
کارولین سامنرز، معاون بخش نجوم 
موزه علوم طبیعی هیوستون در ایالات 
متحده، توضیح می‌دهد: »رژه سیارات 
زمانی رخ می‌دهد که چندین سیاره 
در یک بخش مشخص از آسمان، در 
یک زمان خاص، به طور همزمان قابل 
مشاهده باشــند. این پدیده به دلیل 
قرارگیــری ســیارات در یک صفحه 
مداری مســطح به دور خورشید رخ 
می‌دهد.« ونوس، مشــتری و زحل 
با چشــم غیرمســلح به راحتی قابل 
مشــاهده‌اند و درخشــش آن‌ها در 
آسمان پیش از طلوع آفتاب، منظره‌ای 
تماشایی ایجاد می‌کند. اما برای رصد 
اورانوس و نپتون که فاصله بیشتری از 
زمین دارند، به دوربین دوچشمی یا 

تلسکوپ نیاز است.

به گفتــه ناســا، بــرای مشــاهده 
سیارات با چشــم غیرمســلح، آنها 
باید حداقل چند درجــه بالای خط 
افق قرار داشته باشــند، و زاویه ۱۰ 
درجه یا بیشــتر برای رصــد ایده‌آل 
است. این ســیارات در ساعات اولیه 
صبح، حــدود یک ســاعت پیش از 
طلوع آفتاب، در نیمکره شــمالی به 
بهترین شکل دیده می‌شوند. سامنرز 
توصیــه می‌کند: »نبایــد خیلی زود 
یا خیلی دیر به آســمان نگاه کنید، 
 زیرا نور خورشــید این منظره را محو 

خواهد کرد.«

   فرصتی اســتثنایی برای رصد 
عطارد

عطارد، سیاره‌ای که به دلیل نزدیکی 
به خورشــید به ندرت قابل مشاهده 
اســت، از ۱۷ اوت برای چند روز در 
آســمان پیش از طلوع آفتاب ظاهر 
می‌شود. ســامنرز می‌گوید: »عطارد 
برای مدت کوتاهی از خورشید فاصله 
می‌گیرد و فرصتی نادر برای رصد آن 
فراهم می‌شــود. اما پس از چند روز، 
دوباره در نور خورشید پنهان خواهد 
شــد.« این ســیاره کوچک و سریع، 
با تکمیل شــدن در صف ســیارات، 

این رژه را بــه اوج خود می‌رســاند. 
این پدیده که آخرین رژه ســیاره‌ای 
ســال ۲۰۲۵ اســت، در پایان ماه با 
تغییراتی ادامه می‌یابــد. عطارد بار 
دیگر پشت خورشید پنهان می‌شود‌ 
اما هلال ماه به ایــن نمایش کیهانی 
 می‌پیوندد و جلوه‌ای تازه به آســمان

 می‌بخشد.

   چگونه این پدیده را ببینیم؟
برای لذت بردن از این رویداد نجومی، 
کافی اســت حدود یک ساعت پیش 
از طلوع آفتاب به آسمانی صاف نگاه 
کنید. اســتفاده از اپلیکیشــن‌های 
نجومــی یــا نقشــه‌های آســمانی 
می‌تواند به شــما کمک کند تا مکان 
دقیق ســیارات را پیدا کنیــد. این 
فرصت نه‌تنها برای ستاره‌شناســان 
حرفه‌ای، بلکه برای همه کسانی که 
به شگفتی‌های کیهان علاقه‌مندند، 
تجربه‌ای فراموش‌نشدنی خواهد بود. 
این هم‌ترازی ســیاره‌ای، یک رویداد 
نادر و دیدنی است که نباید از دست 
بدهید. دوربین یا تلســکوپ خود را 
آماده کنید و از این نمایش آســمانی 

لذت ببرید.

رژه باشکوه سیارات در آسمان
۶ سیاره به زودی همزمان از زمین قابل مشاهده‌اند؛ فرصتی نادر برای تماشای این نمایش کیهانی پیش از طلوع آفتاب

محبوبیت گمشده در سرزمین قدرت
 نظرسنجی گالوپ نشان می‌دهد پاپ لئو با ‌۵۷درصد نظر موافق و ۴۶ امتیاز مثبت، محبوب‌ترین چهره و ایلان ماسک 

با ‌۶۱ درصد نظر مخالف و ۲۸ امتیاز منفی، منفورترین فرد در میان ۱۴ شخصیت است

مهاجرت برای عشق، سفری پرشور اما پرچالش است که زوج‌ها را برابر تنهایی، فشار فرهنگی 
و از دست دادن هویت اجتماعی قرار می‌دهد

عشق در غربت: رویا یا کابوس؟

نظرسنجی ســالانه گالوپ‌ که بر اســاس مصاحبه 
با بیــش از هزار بزرگســال آمریکایی انجام شــده، 
دیدگاه‌های موافق، مخالف یا بی‌طرف را نســبت به 
چهره‌های خبری کلیدی ارزیابی کرده اســت. این 
بررسی‌ که شــامل رهبران مذهبی، سیاستمداران 
و کارآفرینان می‌شــود، نشــان‌دهنده شکاف‌های 
عمیق در افکار عمومی آمریکاســت. پاپ لئو، اولین 
پاپ آمریکایی‌الاصــل، با ۵۷درصد نظــر موافق و 
تنها ۱۱درصد مخالف، در صدر قرار دارد و نمادی از 
وحدت در دوران ناآرامی‌هاست. ولودیمیر زلنسکی، 
رئیس‌جمهور اوکراین، بــا ۵۲ درصد موافقت و ۱۸ 
امتیاز مثبت، همچنان حمایــت قابل‌توجهی دارد. 
در میان سیاســتمداران آمریکایی، برنی ســندرز 
بــا ‌۴۹درصــد موافقــت و ۱۱ امتیاز مثبــت، تنها 
سیاســتمداری اســت که اکثریت نســبی را جلب 
کرده اســت. جو بایدن با ‌۴۳درصد موافقت در برابر 
‌۵۴درصد مخالفت )۱۱ امتیاز منفی(، و دونالد ترامپ 
با ‌۴۱درصد موافقت و ۵۷درصد مخالفت )۱۶ امتیاز 
منفی(، نشــان‌دهنده دوقطبی شــدید سیاسی‌اند. 
بنیامین نتانیاهو با ‌۲۹درصــد موافقت و ۲۳ امتیاز 
منفی و ایلان ماسک با ‌۳۳درصد موافقت و ۲۸ امتیاز 
منفی، در انتهای لیست قرار دارند، جایی که منفورها 

کنار هم قرار گرفته‌اند.

  مذهب همچنان لنگرگاه آمریکا
محبوبیت چشمگیر پاپ لئو‌ که حتی از پیشینیانش 
مانند فرانسیس پیشــی گرفته، نشان‌دهنده عمق 

ریشــه‌های مذهبی در جامعه آمریکاســت. در 
کشــوری که بیش از ۷۰ درصد مــردم خود را 
مســیحی می‌دانند، پاپ به عنــوان نمادی از 

معنویت و وحدت عمــل می‌کند، به ویژه در دوران 
پس از همه‌گیــری و تنش‌هــای اجتماعــی. این 
محبوبیت‌ کــه در میان لیبرال‌هــا و محافظه‌کاران 
مشترک است، بیانگر آن اســت که آمریکا همچنان 
کشوری خداباور است، جایی که ارزش‌های اخلاقی 
و مذهبی می‌تواننــد پل‌هایی بر فراز شــکاف‌های 
سیاسی بســازند. پاپ لئو، با پیام‌های صلح‌طلبانه و 
تمرکز بر عدالت اجتماعی، توانسته حتی نسل جوان 
را جذب کند، جایی که مذهب سنتی گاه کم‌رنگ‌تر 

دیده می‌شود.

   رشد چپ‌گرایی: از نهال به درخت
برنی ســندرز، ســناتور ورمونت، با جلب نظر مثبت 
اکثریــت، نمــادی از تحــول در گفتمان سیاســی 
آمریکاســت. محبوبیت او، به ویــژه در میان جوانان 
زیر ۳۰ ســال که بیش از ۶۰ درصدشان دیدگاه‌های 
ترقی‌خواهانه را ترجیح می‌دهند، نشــان‌دهنده آن 
است که ایدئولوژی چپ‌گرایانه دیگر حاشیه‌ای نیست، 
بلکه به نهالی جوان تبدیل شــده که ریشه‌هایش در 
خاک نارضایتی اقتصادی دوانده است. تورهای اخیر 
ســندرز، مانند »مبارزه با الیگارشی«، جمعیت‌های 
عظیمی را جذب کرده و پیام‌هایــی علیه نابرابری و 
ســرمایه‌داری افسارگســیخته را پخش کرده است. 
این روند، با حمایت از چهره‌هایی مانند الکســاندریا 
اوکاســیو-کورترز )که با ۴ امتیاز منفــی همچنان 
بحث‌برانگیز است(، بیانگر گذار دموکرات‌ها به سمت 
سیاست‌های مترقی‌تر اســت، جایی که مسائل مانند 
تغییرات آب‌وهوایی و عدالت اقتصادی اولویت دارند. 

  دوقطبی سیاسی: رقابت در نامحبوبیت
نفرت بالا از چهره‌هایــی مانند ترامــپ و بایدن، با 
امتیازهای منفی مشابه، بازتاب‌دهنده بحران اعتماد 
در سیستم سیاســی آمریکاســت. ترامپ، با وجود 
پایگاه حمایتی قوی در میــان جمهوری‌خواهان )تا 
۷۶درصد در برخی نظرســنجی‌ها(، در کل جامعه 
با مخالفت‌های شــدیدی روبه‌رو است که ریشه در 

جنجال‌های انتخاباتی و سیاست‌هایش دارد. بایدن 
نیز، به عنوان نمادی از سیاست‌های سنتی، در میان 
تورم اقتصادی و مســائل مهاجرتی، حمایت خود را 
از دســت داده. این دوقطبی‌ که در انتخابات ۲۰۲۴ 
نیز مشهود بود، نشــان می‌دهد آمریکا در حال گذار 
از دوران دوحزبی سنتی به سمت افراط‌گرایی‌های 
بیشتر است، جایی که سیاســتمداران میانی مانند 
گاوین نیوســام یا جی‌دی ونس )هر دو با ۱۱ امتیاز 

منفی( نیز درگیر این رقابت نامحبوبیت‌اند.

   چالش‌های جهانی و داخلی: از نتانیاهو تا ماسک
بنیامین نتانیاهو با ۲۳ امتیــاز منفی، بیانگر وضعیت 
نفرت‌انگیز او در افکار عمومی آمریکاست، جایی که 
سیاســت‌های جنایتکارانه اســرائیل در غزه و کرانه 
باختری، حتی در میان حامیان ســنتی، انتقادهای 
بسیاری را برانگیخته است. در مقابل، زلنسکی با ۱۸ 
امتیاز مثبت قرار دارد که نشان‌دهنده حمایت آمریکا 
از دموکراسی جهانی و مقاومت در برابر استبداد است 
و ریشــه در ارزش‌های آمریکایی مانند آزادی دارد. 
ایلان ماسک نیز با ســقوط محبوبیت به پایین‌ترین 
ســطح، نمادی از نارضایتی از الیگارشی تکنولوژی 
است.  ارتباط او با ترامپ و افت ســود تسلا، همراه با 
اظهارنظرهای جنجالی در ایکس، باعث شده ۶۷درصد 
جوانان زیر ۳۰ سال دیدگاه منفی نسبت به او داشته 
باشند. این روند، برای جمهوری‌خواهان هشداردهنده 
است که وابســتگی به چهره‌های غیرســنتی مانند 

ماسک می‌تواند پایگاه‌شان را تضعیف کند.

   آینه‌ای برای آینده آمریکا
این نظرســنجی نه‌تنها محبوبیت فردی را نشــان 
می‌دهد، بلکه آینــه‌ای از وضعیت آمریکا در ۲۰۲۵ 
است: کشوری با ریشه‌های مذهبی قوی که به دنبال 
وحدت اســت‌ اما درگیر دوقطبی سیاسی و رشد 
ایدئولوژی‌های مترقی. در حالی که پاپ و سندرز 
نمادهای امیدند، منفور بودن ماســک و ترامپ 
هشــدار می‌دهد که بدون توجه به نابرابری‌ها و 
چالش‌های جهانی، شکاف‌ها عمیق‌تر خواهند 
شد. این نتایج، سیاستمداران را به بازنگری در 
رویکردهای‌شان وامی‌دارند تا پلی بین رویاها و 

واقعیت‌های جامعه بسازند.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

جراحی پلاستیک برای جلب توجه مردان ‌اشتباه بود!‌ 
جولیا فاکس، ســتاره ‌۳۵ســاله فیلم »جواهر تراش‌نخورده«، در 
گفت‌وگویی صریح با مجله آلور از پشــیمانی عمیــق خود از انجام 
جراحی‌های پلاستیک برای جلب توجه مردان سخن گفت. او با اشاره به 
شهرت و فشارهای اجتماعی، اظهار کرد: »کاش می‌توانستم به گذشته 
برگردم و خودم را همانطور که بودم بپذیرم. فکر می‌کردم برای پیش 
رفتن باید برای مردان جذاب باشم.« فاکس که حالا از انجام جراحی‌های 
بیشتر خودداری می‌کند، ترس خود از پیری را پنهان نکرد: »پیری برایم 
ترسناک است. گاهی حس خستگی و ناامیدی مرا در‌بر‌می‌گیرد.« او 
همچنین در جشنواره ترایبکا به مجله پیپل گفته بود که زنان اغلب تحت 
فشار استانداردهای غیرواقعی زیبایی قرار دارند: »بدون جراحی، فیلتر، 
آرایش و ترفندهای دیگر، همه ما چهره‌ای متفاوت داریم.« این اعترافات 
صریح فاکس، بحث‌های گسترده‌ای درباره فشارهای اجتماعی بر زنان و 

استانداردهای زیبایی در هالیوود به راه انداخته است.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال مادرید و اوساسونا

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال مادرید و اوساسونا

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال مادرید و اوساسونا

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال سائوپائولو و آتلتیکو ناسیونال

مسابقه فوتبال بین تیم‌های رئال مادرید و اوساسونا
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ریچـارد گی‌یـر، بازیگـر سرشـناس هالیـوود و برنـده گلدن گلـوب، در مصاحبـه‌ای بـا برنامه »هدف« اسـپانیا بـه همراه همسـرش الخاندرا سـیلوا، 
از مـردم فلسـطین حمایـت کـرد. او با انتقـاد تنـد از بنیامین نتانیاهو، نخسـت‌وزیر اسـرائیل، خواسـتار زندانی شـدن وی بـه دلیل کشـتار »زنان و 
کـودکان بی‌گنـاه« شـد. گی‌یـر، نتانیاهـو را بـا رهبـران اقتدارگرایی چـون پوتین و شـی جین پینگ مقایسـه کـرد و گفت: »او بـرای فـرار از زندان 
بـه دلیـل فسـاد، ایـن جنگ را ادامـه می‌دهد و هـزاران انسـان بی‌گناه را قربانـی کرده اسـت.« او افزود کـه ۷۰ درصد قربانیـان غزه زنـان و کودکان 
هسـتند. گی‌یـر همچنیـن از سـناتورهای آمریکایـی انتقاد کرد کـه از دونالد ترامپ کـه به گفتـه او »الگوی فاشیسـم« را دنبال می‌کند، می‌ترسـند. 

پیـش از گی‌یـر، هنرمندانـی چـون ناتالـی پورتمن، مدونـا، واکین فینیکـس، بیلی آیلیـش و خاویر بـاردم نیز از فلسـطین حمایت کـرده بودند.
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اثر رژلبی در اقتصاد چیست؟
این اصطلاح را اول بار لئونارد لودر، مدیر شرکت لودر، 
در ســال 2001 میلادی معرفی کرد و منظور او افزایش 
تمایل مصرف‌کنندگان بــه خرید محصولات کوچک و 
لوکس مانند لوازم آرایشــی در زمان بحران اقتصادی 
بود. در آن سال، با وجود رکود اقتصادی شدید فروش 
محصولات آرایشی این شرکت رشد قابل‌توجهی داشت. 
این پدیده نشان می‌دهد که وقتی افراد با عدم اطمینان 
درباره آینده یا کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند، به 
جای هزینه برای کالاهای بزرگ و گران‌قیمت مانند خانه، 
خودرو، یا سفرهای خارجی، به سراغ اقلام ارزان‌تر اما 
لوکس می‌روند. رژلب، همچون یک استعاره، نماد این 
رفتار است؛ محصولی که با هزینه‌ای اندک، حس شادی، 

زیبایی و کنترل را به فرد بازمی‌گرداند.

در تهران، این اثر به وضوح قابل مشاهده است. با وجود 
تورم و گرانی، بازار لوازم آرایشی همچنان رونق دارد و 
کافه‌ها و رستوران‌های شیک پر از مشتریانی هستند که 
حاضرند برای یک لیوان چای یا قهوه مبلغی چندبرابر 
قیمت مواد غذایی اولیه بپردازند. این رفتار، که در نگاه 
اول غیرمنطقی به نظر می‌رسد، ریشــه در نیاز روانی 
به فرار از فشارهای اقتصادی دارد. وقتی اجاره خانه و 
خوراک بخش اعظم درآمد را می‌بلعد، خرید یک رژلب 
یا نشســتن در کافه، به‌عنوان یک پاداش کوچک، به 
افراد حس رضایت و آرامش می‌دهد. این پدیده، بسته 
به فرهنگ و سلایق جامعه، می‌تواند شامل تجربه‌های 
متنوعی مانند خرید عطر، زیورآلات ارزان، یا حتی یک 

وعده غذا در رستوران شود.

روانشناسی فرهنگی مصرف در   پایتخت

واکاوی ابعاد اجتماعی تفریح در تهران ؛ داستان یک پدیده فرهنگی  

گروه فرهنگ وهنــر  در بحبوحه 
تهران، شــهری که این روزها با شلوغی 
کافه‌ها و رســتوران‌ها و علاقه روزافزون 
به لوازم آرایشی تعریف می‌شود، صحنه‌ای 
غیرمنتظره از رفتارهای اقتصادی و فرهنگی 
اســت. تصور کنید زنی که با وجود فشــارهای 
اقتصادی، به جــای پس‌انداز برای اجــاره خانه، 
یک رژلب جدید از برنــدی لوکس می‌خرد، یا مردی که به 
جای صرف غذا در خانه، ترجیح می‌دهد ساعتی در رستوران 
شیک بنشیند و قهوه‌ای گران‌قیمت سفارش دهد. در نگاه اول، این 
رفتارها با منطق اقتصادی در شرایط رکود، که کاهش قدرت خرید را به 
دنبال دارد، ناسازگار به نظر می‌رســد. اما پدیده‌ای به نام »اثر رژلبی در 
اقتصاد« که ریشه در روانشناسی مصرف‌کنندگان دارد این معادله را به 

چالش می‌کشد. 

   تاثیر بر فرهنگ کافه‌نشینی در تهران 
کافه‌نشــینی در تهران، که این روزها به یک فرهنگ غالب تبدیل شده، 
یکی از مصداق‌های بارز اثر رژلب در اقتصاد است. تصور کنید گروهی از 
جوانان که پس از یک روز کاری پراسترس، به جای بازگشت به خانه، در 
کافه‌ای دنج جمع می‌شوند ممکن است برای یک فنجان لاته 200 هزار 
تومانی ساعت‌ها بمانند، گپ بزنند، یا با لپ‌تاپ کار کنند. این رفتار، که 
در گذشته کمتر رایج بود، اکنون به بخشی از هویت اجتماعی شهروندان 
تبدیل شده اســت. کافه‌ها دیگر فقط مکان‌هایی برای صرف نوشیدنی 
نیستند؛ آن‌ها فضاهایی برای تعامل، نمایش هویت و فرار از واقعیت‌های 

اقتصادی هستند. 
افزایش کافه‌نشــینی، با اثر رژلب در اقتصاد ارتباط مســتقیم دارد. در 
شرایطی که خرید خانه یا خودرو برای بسیاری رویا شده، هزینه کردن 
برای تجربه‌ای کوتاه‌مدت در کافه، به‌عنوان یــک کالای لوکس ارزان، 
جایگزین شده است. طبق مشاهدات میدانی و گزارش‌های محلی، تعداد 
کافه‌ها در تهران در پنج سال گذشته به‌طور چشمگیری افزایش یافته و 
این کسب‌وکارها، حتی در زمان رکود، سودآوری خود را حفظ کرده‌اند. 
این نشان می‌دهد که تقاضا برای این نوع تجربه‌ها حتی در سخت‌ترین 
شــرایط اقتصادی هم کاهش نمیی‌ابد، بلکه به شــکلی انعطاف‌پذیر به 

سمت گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه‌تر هدایت می‌شود.

   ریشه‌های روانی و فرهنگی اثر رژلبی در اقتصاد
این رفتار اقتصادی، بیش از آنکه منطقی باشد، ریشه در روانشناسی دارد 
که به تبع خود رفتارهای فرهنگی را شکل می‌دهد. در زمان بحران، افراد 
با استرس و اضطراب مواجه می‌شــوند و به دنبال راه‌هایی برای کاهش 
تنش هســتند. خرید یک محصول آرایشــی یا صرف غذا در رستوران، 
به‌عنوان یک رضایت فوری، این نیاز را برآورده می‌کند. در فرهنگ ایرانی، 
که زیبایی و مهمان‌نوازی از ارزش‌های دیرینه اســت این رفتار تقویت 
می‌شود. زنانی که با وجود گرانی، به خرید لوازم آرایشی ادامه می‌دهند، 
نه‌تنها به دنبال زیبایی‌اند، بلکه با ایــن کار هویت و اعتمادبه‌نفس خود 
را بازســازی می‌کنند. مردان و زنان نیز با کافه‌نشــینی، به دنبال خلق 
لحظاتی از آرامش و ارتباط اجتماعی‌اند که در خانه یا محل کار به‌سختی 
یافت می‌شود. این پدیده، با گذشت زمان به یک الگوی فرهنگی تبدیل 
می‌شــود. کافه‌ها در تهران بــه فضاهایی برای نمایش ســبک زندگی 
مدرن، تبادل ایده‌ها و حتی اعتراض غیرمســتقیم به شرایط اقتصادی 
تبدیل شده‌اند. جوانانی که نمی‌توانند خانه بخرند با سفارش یک قهوه 
گران‌قیمت، حس مشــارکت در یک جامعه جهانی را تجربه می‌کنند. 

این چســبندگی فرهنگی که 
از انعطاف اولیــه اقتصادی 
نشأت گرفته، نشان‌دهنده 
تطبیق‌پذیــری جامعه با 

شرایط سخت است. 

   رویکــرد صحیح در 
برابر اثر رژلب 

با ایــن حــال، ایــن رفتار 
اگر مدیریت نشــود، می‌تواند به 

مشکلات مالی طولانی‌مدت منجر شود. خودآگاهی و برنامه‌ریزی مالی 
پیش از بحران، کلید مقابله با این اثر است. اگر افراد پیش از وقوع رکود، 
هزینه‌های خود را کنترل کرده و پس‌انداز کنند، شــوک‌های اقتصادی 
تنها به‌عنوان سرعت‌گیرهایی در مسیر اهداف مالی عمل خواهند کرد، 
نه موانع غیرقابل‌برگشت. آموزش مالی و ترویج فرهنگ پس‌انداز، به‌ویژه 
میان جوانان، می‌تواند تعادل را بیــن لذت‌های فوری و ثبات بلندمدت 
برقرار کند. همچنین، دولت و کسب‌وکارها می‌توانند با ارائه گزینه‌های 
اقتصادی‌تر مانند کافه‌های محلی با قیمت مناسب، این نیاز روانی را بدون 

فشار مالی زیاد برآورده کنند.

   تعادلی میان نیاز و واقعیت
اثر رژلب، با وجود تناقض‌آلود بودنش، نشان‌دهنده پیچیدگی رفتار انسانی 
برابر بحران اســت. در تهران، این اثر نه‌تنها به رونق بازار لوازم آرایشی و 
کافه‌نشینی منجر شده، بلکه به بازتعریف 
فرهنگ شهری کمک کرده است. با 
این حال، این رفتــار اگر با آگاهی و 
برنامه‌ریزی همراه نشود، می‌تواند به 
بدهی و نارضایتی بیشتر بیانجامد. در 
جهانی که اقتصاد و روانشناسی در 
هم تنیده‌اند، یافتن تعادلی 
بیــن لذت‌هــای کوچک و 
نیازهای بزرگ، کلید بقای 
فرهنگی و اقتصادی جامعه 

خواهد بود.

چرا تهرانی‌ها در رکود هم
کافه‌نشین می‌مانند

غروب یک چهارشنبه تابستانی است، صدای همهمه کافه‌ای در 
مرکز شهر تا خیابان کشیده شده است، قدم داخل کافه نگذاشته، 
سر و کله ویتر پیدا می‌شود، »فعلا جا نداریم، شماره‌تون رو بدین 
بذارمتون توی لیست انتظار. زمان انتظار تا اولین میز هم حدودا 45 دقیقه است.« یک روز کاری شلوغ، صف 
ایستادن برای کافه را بی‌معنا می‌کند. کافه بعدی هم همین است؛ انتظار برای اولین میز نود دقیقه است؛ و کافه 
بعدی و بعدی. میان یکی از خیابان‌های مرکز شهر و بعد از ســر زدن به چندین کافه، دنبال جایی برای لختی 
معاشرت معطل مانده‌ای؛ از خیر سر زدن می‌گذری و با چند کافه شمال شهر تماس می‌گیری، پاسخ‌ها همه یکی 
است. غروب چهارشنبه عجیبی است، کافه‌ها رونق پیدا کردند. همین چندوقت پیش، چهارشنبه غروب تا غروب 
جمعه بهترین زمان برای کافه‌نشینی در پایتخت بود. کافه‌ها عموما خلوت و سوت و کور بودند و با دیدن مشتریان، 
با خوشحالی خوش‌آمد می‌گفتند و حق زیادی برای انتخاب میز به مشتری می‌دادند. اما چه شده که کافه‌نشینی 

در پایتخت چنین رونق گرفته است؟

    مسافرانی که دیگر از مرزها عبور نکردند
این سوال را شاید باید اول در جاده‌های شمالی کشور 
جستجو کرد. جاده‌هایی که تا همین چندی پیش 
از چهارشنبه شب به مدت بیســت و چهار ساعت، 
برای تحمل بار ترافیکی یک‌طرفه می‌شدند. سیل 
مسافران مشتاق جاده‌های شمالی کشور، ساعت‌ها 
تحمل ترافیک را به جان می‌خریدند تا آخر هفته را در 
سفر به پایان برسانند. همان روزهایی که مسئولی در 
پاسخ به وضعیت اقتصادی پرفشاری که زندگی مردم 
را تحت‌تاثیر قرار داده، جاده‌های همیشه ترافیک آخر 
هفته‌ای را شاهدمثال گرفت تا بگوید، اقتصاد هیچ 
مشکلی ندارد! اگرچه همان‌زمان این مسئول از چند 
جهت مورد نقد قرار گرفت که ترافیک جاده چالوس 
به معنای اقتصاد ســالم و توان مالی مردم جامعه 
نیست. روشنگری آن مسئول با کنار هم قرار دادن 
پارامترهای مختلفی انجام شد. از قیمت بنزین، هزینه 
سفر با ماشین شخصی در کمترین مسافت، که شمال 
کشور را اولین و تنها مقصد تمام مسافرت‌ها عموما از 
پایتخت می‌کند،‌ هزینه خورد و خوراک قابل کنترل 
در سفر کوتاه‌مدت، هزینه محل اقامت که از هتل‌های 
چند ستاره سال‌ها پیش به چادرهای مسافرتی در 
سواحل دریا و پارک‌ها بدل شده‌اند و البته این نکته 
به مسئول موکدا تاکید شد، کسانی که امروز هر آخر 
هفته به جاده‌های شمال گسیل می‌شوند آن گروه از 
جامعه هستند که در دسته‌بندی طبقه متوسط رو به 
بالا قرار می‌گیرند. همان‌ها که تا پیش از این برای آخر 
هفته‌ها یا یک سفر در ماه، امکان و توان اقتصادی سفر 
به کشورهای همسایه، مثل ترکیه، ارمنستان، دبی 
و عمان را داشتند. همان‌هایی که تحریم‌ها برایشان 
موانع زیادی ایجاد کرد، از ســختی دریافت ویزا تا 
افزایش قیمت دلار و آن‌ها را از عبور از مرزها بازداشت. 
دیگر آن خانواده چهارنفره که می‌توانستند ماهی 
یک‌‌بار یا دو ماه یک‌بار به سوی کشوری دیگر پرواز 
کنند و یک آخر هفته غیرایرانی را تجربه کنند،‌ حالا 
باید به داخل مرزها رضایت می‌دادند و خب بهترین 
انتخاب ســـــواحل 
شـــمال کشور 

بود.

    ســبد 
د  ینه‌کر هز
 ، ر ا نــو خا
آینــه‌ای از 

اقتصاد ایران
امــا مطابــق با 
انتظــار، اقتصاد 
بار دیگــر یک قدم 
پیش گذاشت. دیگر 
برای سفر به استان‌های 
شــمالی هم، نمی‌شــد 
بی‌محابــا یا بی‌خیــال از 
تبعات اقدام کــرد. کنار هم 
قرار گرفتــن پارامترهایی که 
روزی دلیل سفر گستره عظیمی 
از مردم به شمال برای آن مسئول 
تفســیر به اقتصاد خوب شد، حالا 
موانع اصلی حذف بودند. سهمیه بنزین 
دولتی،‌ هزینه خورد و خوراک، هزینه 
استهلاک ماشین، هزینه حتی برپا کردن 
چادر‌های مســافرتی،‌ چنان بود که دیگر 
سفر هفته‌ای یکبار در لیست هزینه‌کردهای 
خانــواده قرار نمی‌گرفت. حتی در لیســت 
هزینه‌کردهای ماهانه هــم، امکانی وجود 
نداشت تا جایی برای ســفر یک یا دو روزه 
پیدا کرد. آخرین آمــار اعلامی از حجم 

مسافران داخل مرزها گویای همین نکته است، در سال 
1403 تنها 30 درصد از مردم کل کشور به مسافرت 
رفته‌اند. علاوه بر آن آماری که مرکز آمار منتشر کرد 
گویای واقعیت تلخ فشار هزینه‌هایی بر دوش خانواده 
است که علت خالی ماندن جاده‌های شمال را توضیح 
می‌دهد. براســاس اطلاعات مرکز آمــار،‌ خوراک که 
تا ســال 96 تنها 23.3 درصد از درآمــد یک خانواده 
را می‌بلعید، در ســال 1401 به 27.5 رسید؛ این یک 
چهارم هزینه ماهیانه یک خانواده چهارنفره تنها برای 
غذا بود. همین رقم تنها یک ســال بعد وقتی در کنار 
هزینه تأمین مسکن قرار گرفت، رقم سرسام‌آوری را 
نشان داد. در سال 1402، 67 درصد درآمد خانواده، به 
این دو مهم اختصاص پیدا می‌کند. یعنی تنها دو سوم 
کل هزینه‌های مورد نیاز خانواده! درحالی که به این 
افزایش صعودی، الزامات اولیه دیگری از جمله هزینه 
بهداشت و درمان، هزینه آموزش، لباس، خرید لوازم 
زندگی، هزینه حمل و نقل و ارتباطات را نیز باید افزود. 
افزایش قیمت در تمام این بخش‌ها فشار بزرگتری به 
درآمد خانواده وارد کرده، فشاری که خانواده‌های ایرانی 
را به انتخاب واداشته است. الزامات در اولویت‌بندی و 
عبور از هزینه‌های قابل چشم‌پوشی به عنوان انتخاب 
آخر. براساس داده‌های مرکز آمار، آخرین انتخاب هر 
خانواده ایرانی، »تفریح، سرگرمی و خدمات فرهنگی« 
اســت. انتخابی که ســهم 2.9 درصدی‌اش در سبد 
خانواده سال 1396 به ســهم 1.8 درصدی در سال 
1402 رسیده اســت. اگرچه دیگر مسئولی نیست تا 
جاده‌های نیمه شلوغ، یا مراکز خرید شلوغ را به عنوان 
نمادی از وضع اقتصادی سالم مثال بزند؛ اما سبد خالی 
خانوارهای ایرانی، تصویر دقیق و درستی از تأثیر فشار 

اقتصادی بر زندگی‌شان را به نمایش گذاشته است.

    تلاش فرهنگ برای زنده ماندن
در چنین شرایطی است که تفریح در اشل کوچک‌تر 
از سایر الزامات اساسی زندگی معنا و شامل تفریحات 
داخل شهری چون سینما، تئاتر، کنسرت موسیقی، 
کلوپ بازی،‌ رســتوران و کافه می‌شــوند. اگرچه در 
همین نمونه‌های قابل دســترس تفریحات شهری 
نیز اولویت‌بنــدی وجود دارد. براســاس آمار فروش 
سینماهای کشور، چند ســالی می‌شود که سینما به 
عنوان یک تفریح پرهزینه از ســبد فرهنگی خانواده 
خارج شده اســت. با احتســاب قیمت بلیت سینما 
برای یک خانواده چهارنفره به اضافــه هزینه رفت و 
آمد و هزینه تنقلات همراه فیلم،‌ سینما رفتن معادل 
رقمی بیش از یک‌میلیون تومان است. این قیمت‌ها 
برای نمایش تئاتر نیز با تلورانس کمتری وجود دارد. 
کنسرت موســیقی که از نظر قیمت در بالای لیست 
پرهزینه‌ها قرار می‌گیرد دیگر به یک تفریح لاکچری 
شبیه شده است. بلیت کنســرت برای یک خانواده 
چهارنفره، در ارزان‌ترین حالت رقمی معادل 1.400 
در بالکن‌های دور از دسترس سالن‌ها، و در رقمی میانه 
برای کنسرت‌های به نسبت ارزان به قیمتی نزدیک به 
6 میلیون تومان می‌رسد. این ارقام برای کنسرت‌های 
ارزان‌تر اســت. کلوپ‌های بازی هــم وضعیتی چون 
سالن‌های کنسرت دارند. در میان تفریحات به جا مانده 
که بار فرهنگی خانواده را هم بردوش می‌کشند، تنها 

رستوران و کافه مانده‌اند.

   اثر اقتصاد رژ لبی در فرهنگ پایتخت‌نشینان 
به همین خاطر اســت که دو ماهی می‌شود خلوتی 
روزهای آخر هفته پایتخت، به آرزوی دیرین تبدیل 
شده است. دیگر نه تنها طبقه متوسط پایتخت‌نشین 
به جاده‌های شمال گسیل نمی‌شوند که حتی پذیرای 
مهمانان آمده از شهرستان‌ها نیز هستند. همین است 
که دیگر آخر هفته‌ها، ویتر بــه محض ورود به کافه با 
اشتیاق به استقبال شما نمی‌آید و به انتظار می‌ایستد تا 

شما داخل شوید تا به شما خبر دهد کل میزها پر است 
و باید به انتظار بایستید. این تغییر افول هزینه‌کردهای 
خانواده، با نام  اثر رژلبی در اقتصاد خوانده می‌شــود. 
خانواده ایرانی که تا پیش از این ســبد تفریحی پر و 
پیمانی داشت، به مرور و با تاثیر تورم سرسام‌آور، یک 
به یک تفریحات خود را از سبد بیرون گذاشت. سفر 
خارجی را به ســفر داخلی تغییر داد. سفر داخلی را با 
سینما رفتن طاق زد. سینما رفتن را با تماشای فیلم 
در پلتفرم‌ها در خانه عوض کرد. هزینه خوراک ویژه 
سفر را با رستوران در پایتخت جایگزین کرد. هزینه 
رســتوران را به کافه تقلیل داد. در اقتصاد رژ لبی این 
روند نزولی در رفتار افراد یک جامعه، فاکتور مرتبط 
با تورم شناخته می‌شود. زمانی که شهروندان امکان 
بهره‌برداری از تفریح، ســرگرمی و ســفر را ندارند،‌ 
به جایگزین‌هــای کوچک‌تــری روی می‌آورند تا بار 
تفریحی و فرهنگی‌شان را به دوش بکشد و خلأ آن را 

برایشان پر کند.

   کافه، تنها سنگر مانده از فرهنگ
کافه‌نشــینی در عین حــال که همچون ســایر 
پارامترهای تفریحی تحت تاثیر اقتصاد بیمار قرار 
گرفته،‌ هنوز تنها سنگر مانده فرهنگی و تفریحی 
است. به همین خاطر اســت که به جای جاده‌های 
شمال حالا کافه‌های شهر از شمال تا مرکز مملو از 

جمعیت است. گرچه انتخاب کافه هم باید در 
دسته‌بندی قرار بگیرد. طبقه متوسط رو 
به بالا، کافه‌های شــمال شهر را انتخاب 
می‌کنند و برای خوردن یک کاسه سالاد 
ســزار رقمی نزدیک به 800هزارتومان 
پرداخت می‌کنند. کافه‌های میانه شــهر 

برای آن طبقه متوسط رو به پایین است 
که همان سالاد ســزار! را 350 تومان 
می‌خورد. طبقه متوسط در کافه‌های 

شــمال شــهر بــرای تجربه یک 
اسلایس کیک تازه از غرب رسیده، 
1.500 تومان پرداخت می‌کند، 
اما آن نمایندگان طبقه متوسط 

در کافه‌های میانی شــهر، از خیر یک 
هم برش کیک کوچک کنار قهوه یا چای‌شان 

می‌گذرند. با وجود اینکــه تجربه کافه چند روز در 
هفته برای آن طبقه متوسط رو به بالا، بخش قابل 
توجهی از هزینه‌های ماهیانه اســت که باید روی 
چرتکه‌اش درست بنشیند؛ تجربه هفته‌ای یک‌بار 
کافه برای طبقه متوســط پایین، عددی است که 
شاید حساب و کتاب ماهش را گره بزند. این آخرین 
سنگر دل‌خوشی‌های کوچک تفریحی و فرهنگی 
در پایتخت اما به زودی ممکن است از سبد بسیاری 
از خانواده‌ها بیرون بماند. مثل آن دوستی که دعوت 
به کافه را در یک جمله پرمعنا رد کرد:‌‌ »همان چای 
کافه رو برات درست می‌کنم، اینجوری نفری 250 

تومان بابت یه استکان چای توی کافه نمی‌دیم«.

   فروپاشی قشر متوسط و تشدید رکود
پایتخت‌نشــینان بــه صــورت اخص و ســایر 
شهرنشینان در سایر استان‌ها، در دوران پرفشار 
اقتصادی و با ناتوانی‌ای که اقتصاد هر روز بیشتر 
از دیروز بر آن‌ها تحمیل می‌کنــد؛ برای به انزوا 
نرفتن و زنده نگاه‌داشتن حیات خود به اقدامات 
کوچک‌تر روی می‌آورند. کسی که نتواند تجربه 
جمعی سفر خارجی از ایران را داشته باشد، نتواند 
سفر داخلی برود، نتواند لذت تماشای جمعی در 
سینما را هر هفته بچشــد؛ به آخرین جایگزین 
مانده دست می‌اندازد. انســان امروز برای دوری 
از انزوا و مشــابه کردن نوع زندگی‌اش با ســطح 
زندگی جاری در جهان بــه بازماندگانی از دوران 
پیش نیــاز دارد؛ و کافه اکنون تنها نشــان به جا 
مانده از زندگی جمعی،‌ محلی برای اجتماع، نماد 
حضور در عرصه عمومی اســت که هنوز در ایران 
می‌توان سراغش رفت. بی‌تردید با افزایش تورم، 
ادامه روند اقتصادی، دیگر نه شــهروند ایرانی از 
پس حیات هم‌خوان با جهان برمی‌آید و نه اثر رژ 
لبی در اقتصاد گریزگاهی می‌شود. قشر متوسط 
با آگاهی از جایگاه تاریخی و سرنوشت‌ســاز خود 
اگر در ادامه و در اثر فشــار تورم نتواند به همین 
رفتارهای خرد ادامه دهد به یاس و سرخوردگی 
دچار شده، چنان‌که زمینه را برای ریشه دواندن 

رکود در جامعه فراهم می‌کند. 

 کافه‌نشینی با جیب خالی
عسل آذرپور  

             دبیر فرهنگ و هنر
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طبق گزارش‌های میدانی و اطلاعات 
منتشرشده توسط شرکت‌های 
باربری، هزینه‌های اسباب‌کشی در 
تهران نسبت به سال گذشته بین 40 تا 
۴۵درصد رشد داشته است. این افزایش 
قیمت‌ها، به‌ویژه برای مستأجران که 
به دلیل قراردادهای یک‌ساله مجبور 
به جابه‌جایی‌های مکرر هستند، فشار 
مضاعفی را به همراه دارد

    گزارش

رفت و آمد در شهر، این‌ روزها وقت‌گیرتر از همیشه است

ترافیک سنگین و خوشه‌های خشم
حجم خودروهای سرگردان از خیابان‌ها تا کوچه‌پس‌کوچه‌ها هم‌کشیده شده است

   فشار اقتصادی اسباب‌کشی در تهران
اسباب‌کشــی به عنوان یکــی از رایج‌ترین تجربه‌های 
زندگی شهری مستاجران، برای بســیاری از تهرانی‌ها 
به کابوســی مالی تبدیل شده اســت. با افزایش تورم و 
هزینه‌های زندگــی در پایتخت، هزینه‌های جابه‌جایی 
اثاثیه منزل نیز در ســال ۱۴۰۴ به‌طور چشــمگیری 
افزایش یافته است. طبق گزارش‌های میدانی و اطلاعات 
منتشرشده توســط شــرکت‌های باربری، هزینه‌های 
اسباب‌کشی در تهران نســبت به سال گذشته بین 40 
تا ۴۵درصد رشد داشته اســت. این افزایش قیمت‌ها، 
به‌ویژه برای مستأجران که به دلیل قراردادهای یک‌ساله 
مجبور به جابه‌جایی‌های مکرر هستند، فشار مضاعفی 
را به همراه داشته اســت. براساس داده‌های سایت‌های 
آنلاین و معتبر باربری و خدماتــی، هزینه پایه وانت‌بار 
برای جابه‌جایی داخل شــهری در تابستان سال جاری 
بین 400 تا 600هزار تومان برای دو ســاعت کار است، 
در حالی‌که این رقم، سال گذشته بین 300 تا 450هزار 
تومان بود. برای نیسان‌بار، امسال این هزینه به 600 تا 
800هزار تومان رسیده اســت. همچنین هزینه خاور 
برای جابه‌جایی‌های درون‌شــهری کــه معمولًا برای 
خانواده‌های پرجمعیت‌تر اســتفاده می‌شــود، از یک 
میلیون و 400هزار تومان در سال گذشته به حدود یک 
میلیون و 780هزار تا 2 میلیون تومان در تابستان امسال 

افزایش یافته است.

   طبقه‌ای چند؟
هزینه کارگران اسباب‌کشی نیز از این قاعده مستثنل 
نیست. طبق اطلاعات میدانی، دستمزد هر کارگر برای 
جابه‌جایی در طبقات پایین )زیر ۴ طبقه( در سال جاری 
از طبقه‌ای ۶۰۰هزار تومان شــروع می‌شود و برای هر 
ساعت اضافه، 120هزار تومان به هزینه‌ها اضافه می‌شود. 
برای جابه‌جایی در طبقات بالاتر یا مسیرهای طولانی‌تر، 

این هزینه‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش میی‌ابد.
اگر چه در سایت‌های مربوط به باربری اطلاعاتی درباره 
هزینه کارگران نوشــته شــده اما واقعیت‌های موجود 
نشان می‌دهد که نرخ‌ها براساس مبالغ رسمی اتحادیه 
باربری تعیین نمی‌شــود و به دلیل ناآگاهی بسیاری از 
شهروندان، این نرخ‌ها رعایت نمی‌شود. به عنوان مثال 
در سال جاری برای استفاده از خدمات ۲ کارگر جهت 
یک اسباب‌کشی ساده ۳ ساعته، بدون وسایل سنگین 

یا شــرایط خاص، حداقل باید بین یک میلیون تا یک 
میلیون و 200هزار تومان هزینه در نظر گرفت. این مبلغ 
با در نظر گرفتن موارد اضافه مانند ســاعت‌های کاری 
بیشتر، حمل وسایل سنگین و طبقات بالای ساختمان 
بدون آسانسور بیشتر هم می‌شود اما بسیاری از باربری‌ها 
کارگر را نه ساعتی که براساس هر طبقه حساب می‌کنند 

که هزینه هر طبقه 600هزار تومان است.
»میثم جوانرود« یکی از ســاکنان منطقه 9 تهران به 
»هفت‌صبــح« می‌گوید: برای حمل و اسباب‌کشــی، 
اگر‌چه گفته بودند با احتساب پول کارگر، هزینه کلی 
6 میلیون و 500هزار تومان می‌شــود اما درنهایت با 
احتســاب هزینه‌های جانبی، مثلًا هزینه هر وســیله 
ســنگین در هر طبقه و... این مبلغ بــه 11 میلیون و 
500هــزار تومان رســید. وی افزود: ایــن قیمت، به 
جز خرید چسب و نخ مخصوص بســته‌بندی و جعبه 
مقوایی بود که جمعاً برای آنها هــم 2 میلیون تومان 
پرداختم. در تماس با یک شــرکت باربری آنلاین که 
وعده اسباب‌کشی با قیمت مقطوع و بدون انعام داده بود 
برای اسباب‌کشی از میدان انقلاب به سهر‌وردی جنوبی 
با درج اقلام ســنگین از قبیل کناپه، میز ناهارخوری، 
یخچال و کمد از طبقــه دوم در مبدا تا طبقه ســوم 
در مقصد و بــا فرض پــارک خاور اسباب‌کشــی در 
نزدیک‌ترین مکان ممکن به منزل جدید جزئیات زیر 
به دست آمد:  خاور  26,978,000 ریال،  کارگر باربر 
)5 نفر( 49,050,000 ریال حمل کاناپه یا تلویزیون5 
طبقه )مجموع مبدا و مقصد( 2,500,000 ریال، حمل 
یخچال 5 طبقه2,500,000 ریال، حمل کمد 5 طبقه 
2,500,000 ریال،  حمل میز ناهارخوری)یا شیشه‌ای( 
6نفره به بالا 5 طبقه 2,500,000 ریال بدون توقف در 
مسیر و بدون آسانسور در مبدا و مقصد در نهایت با این 
پیام مواجه می‌شــوید:   قیمت نهایی 86,028,000 
ریال که این قیمت به صورت هوشمند و برای کل زمان 

جابه‌جایی و بدون محدودیت زمانی 3 ســاعته است. 
پرداخت انعام اجباری نیست.

   هر که بامش بیش، خرجش بیشتر
یکی از عوامل کلیدی در تعیین هزینه‌های اسباب‌کشی، 
موقعیت جغرافیایی مبدأ و مقصد اســت. جابه‌جایی در 
محله‌های مرفه‌تر تهران مانند زعفرانیه، نیاوران یا الهیه 
معمولًا گران‌تر از مناطق متوسط یا جنوبی شهر مانند 
یافت‌آباد، شــهرری یا نازی‌آباد اســت. به گفته یکی از 
متصدیان شــرکت باربری، هزینه جابه‌جایی با خاور در 
محله‌های شــمالی تهران برای سه ساعت کار، حدود 3 
میلیون و 200هزار تا 3 میلیون و 500هزار تومان است، 
در حالی‌که همین خدمات در مناطق جنوبی شهر بین 
یک میلیون و 500هزار تا دو میلیون و 800هزار تومان 
هزینه دارد. دلیل این اختلاف، نه‌تنها به تفاوت در تقاضا و 
سطح خدمات، بلکه به عواملی مانند ترافیک، فاصله پارک 
خودرو تا محل بارگیری و تعداد طبقات ســاختمان‌ها 
برمی‌گردد. برای مثال، جابه‌جایی از یافت‌آباد به یافت‌آباد 
یا مناطق نزدیک مانند شهرک ولیعصر، هزینه‌ای معادل 
یک میلیون و 500هزار تومان برای خاور و ۴ کارگر دارد 
اما اگر همین جابه‌جایی به کرج یا شهرری باشد، هزینه 
به چند میلیون تومان افزایش میی‌ابد، به‌ویژه اگر بیمه 
بار )حدود 200هزار تومان( نیز اضافه شود. در محله‌های 
مرکزی مانند ولیعصر یا انقلاب، هزینه‌ها به دلیل ترافیک 
و دشواری دسترسی به پارکینگ، معمولًا ۱۰ تا ۱۵درصد 
بیشتر از مناطق خلوت‌تر است. این تفاوت‌های قیمتی، 
برای خانوارهایی که به دلیل افزایش اجاره‌بها مجبور به 
مهاجرت از محله‌های گران‌تر به مناطق ارزان‌تر هستند، 
چالش بزرگی ایجاد کرده است. به گفته یکی از شهروندان 
تهرانی که اخیراً از سعادت‌آباد به تهرانسر نقل مکان کرده 
است: »هزینه باربری و کارگر برای جابه‌جایی ما نزدیک 
به 12 میلیون و 500هزار تومان شد، در حالی‌که پارسال 
برای جابه‌جایی در مسیری تقریباً مشابه فقط 9 میلیون و 

200هزار تومان پرداخت کرده بودیم. این هزینه‌ها واقعاً 
کمرشکن است«.

   فشار اقتصادی و تأثیرات اجتماعی
افزایش هزینه‌های اسباب‌کشی تنها بخشی از مشکلات 
اقتصادی خانوارهای تهرانی است. طبق گزارش مرکز 
آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در سال ۱۴۰۴ به بیش از 
۳۵درصد رسیده است و این افزایش در بخش‌هایی مانند 
حمل‌ونقل و خدمات حتی بیشتر احساس می‌شود. برای 
بسیاری از خانواده‌های متوسط و کم‌درآمد، این هزینه‌ها 
به معنای کاهش بودجه برای ســایر نیازهای ضروری 
مانند غذا، آموزش یا درمان اســت. به عنوان مثال، یک 
خانواده چهار نفره که در سال گذشته با بودجه 2 میلیون 
و 500هزار تومان می‌توانســت اسباب‌کشی خود را با 
خاور و ۴ کارگر انجام دهد، حالا باید حداقل 3 میلیون 

و 500هزار تــا 4 میلیون تومان بــرای همان خدمات 
بپردازد. این در حالی اســت که درآمدهای بسیاری از 
خانوارها متناسب با تورم افزایش نیافته است. یکی از 
کارگران باربری هم در گفت‌وگو با »هفت‌صبح« اظهار 
کرد: »خود ما هم تحت فشاریم. هزینه‌های زندگی بالا 
رفته، ولی دستمزد ما به اندازه کافی زیاد نشده. گاهی 
مجبوریم انعام بخواهیم تا دخل و خرج‌مان جور شود«. 
این فشار اقتصادی، تبعات اجتماعی نیز به دنبال داشته 
اســت. برخی خانواده‌ها برای کاهش هزینه‌ها، تعداد 
کارگران را کم می‌کنند یا خودشان بخشی از وسایل 
را جابه‌جا می‌کنند که این امر خطر آســیب به وسایل 
یا حتی ســامتی افراد را افزایش می‌دهد. همچنین، 
گزارش‌هایی از افزایش تخلفات برخی شــرکت‌های 
باربری وجود دارد که با شگردهایی مانند اضافه کردن 
هزینه‌های غیرمنتظــره یا تأخیر در تحویل، فشــار 

بیشتری به مشتریان وارد می‌کنند.

   مقایسه با سال گذشته و راهکارهای پیشنهادی
مقایسه هزینه‌های اسباب‌کشی در سال ۱۴۰۴ با سال 
۱۴۰۳ نشان‌دهنده افزایشــی قابل‌توجه است. به‌طور 
میانگین، هزینه جابه‌جایی با نیسان‌بار ۳۳درصد، خاور 
۴۰درصد و دستمزد کارگران ۳۶درصد افزایش یافته 
است. برای مثال، جابه‌جایی یک واحد مسکونی با خاور 
و ۴ کارگر که در سال گذشته در مناطق مرکزی تهران 
حدود 2 میلیون تومان هزینه داشت، حالا به 2 میلیون 
و 800هزار تا 3 میلیون و 200هزار تومان رسیده که در 
مناطق گران‌تر، این هزینه‌ها حتی به 4 میلیون تومان نیز 
می‌رسد. برای کاهش این فشارها، کارشناسان پیشنهاد 
می‌کنند که خانوارها پیش از اسباب‌کشــی، استعلام 
قیمت از چندین شــرکت باربری بگیرند و خدمات را 
مقایسه کنند. همچنین، بســته‌بندی مناسب وسایل 
توسط خود افراد می‌تواند زمان کار کارگران را کاهش 
داده و هزینه‌ها را پایین بیاورد. استفاده از اپلیکیشن‌های 
باربری که امکان محاســبه آنلایــن هزینه‌ها را فراهم 
می‌کنند، نیز می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر کمک کند. 
دولت نیز می‌تواند بــا نظارت دقیق‌تر بــر تعرفه‌های 
شرکت‌های باربری و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی 

قیمت‌ها، بخشی از این فشار را کاهش دهد.
تعیین ســقف قیمت برای خدمات باربری در مناطق 
مختلف تهران و اجباری کردن ارائه فاکتورهای شفاف، 

از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.

   از چالش‌ لجستیکی تا معضل‌ مادی
اسباب‌کشی در تهران‌ که روزگاری تنها یک چالش 
لجستیکی برای خانواده‌ها بود، حالا به یک معضل 
اقتصادی برای بســیاری از آنها تبدیل شده است. 
افزایش ۳۰ تا ۴۵درصدی هزینه‌ها نســبت به سال 
گذشته، تفاوت‌های قیمتی بین محله‌ها و فشارهای 
ناشــی از تورم، جابه‌جایی را به تجربه‌ای پرهزینه و 
استرس‌زا بدل کرده است. در این میان، خانواده‌های 
کم‌درآمد و مســتأجران بیش از همه تحت فشــار 
هســتند. با این حال، با برنامه‌ریزی دقیق، مقایسه 
قیمت‌ها و نظارت بهتر نهادهای مســئول، می‌توان 
امیدوار بود که این بار سنگین تا حدی سبک‌تر شود 
اما تا آن زمان، تهرانی‌ها همچنان باید با این کابوس 

مالی دست‌وپنجه نرم کنند.

تابستان و کابوس   اسباب‌کشی
افزایش سرسام‌آور هزینه‌های جابه‌جایی در تهران

تهران، پایتخت پرهیاهوی ایــران، این روزها 
به پارکینــگ بزرگی تبدیل شــده که ترافیک 
آن نه‌تنهــا در خیابان‌هــای اصلــی، بلکه در 
کوچه‌پس‌کوچه‌هایش نیز رخنه کرده اســت؛ 
به طوری که  مســیر میدان تجریش تا خیابان 
پیروزی که معمولًا باید در کمتر از یک ساعت 
طی شود، بیش از دو ساعت از عمر راننده‌ای را 
گرفت که با چشمانی خســته و اعصابی خرد، 
میان بوق‌ها و تراکم خودروها به مقصد رسید. 
این تجربه، تنها یک نمونه از واقعیت تلخی است 
که ساکنان این کلانشهر با آن دست‌وپنجه نرم 
می‌کنند. ترافیک ســنگین‌ که ریشــه در عدم 
رعایت قوانین رانندگی، نبود فناوری مؤثر برای 
مدیریت جریان ترافیک، اتکا به روش‌های سنتی 
مانند نظــارت میدانی پلیس راهــور‌ و اختلال 
شدید در شبکه GPS دارد، تأثیرات عمیقی بر 
اقتصاد، وقت، روح و روان‌ و خشم عمومی جامعه 

گذاشته است. 

  تأثیر بر اقتصاد: هزینه‌های پنهان ترافیک
ترافیک سنگین، اقتصاد شهر را به زانو درآورده 
است. زمان از دســت رفته در ترافیک، معادل 
با کاهش بهره‌وری نیروی کار است. گزارش‌ها 
نشان می‌دهد ‌در کلانشــهرهایی مانند تهران، 
اتلاف وقت در ترافیک سالانه میلیاردها تومان 
به اقتصاد خسارت وارد می‌کند. کسب‌وکارهایی 
که به حمل‌ونقل وابسته‌اند، از جمله تاکسی‌های 
آنلاین و پیک‌های موتوری، با اختلال GPS که 

مســیریابی را مختل کرده، ضررهای هنگفتی 
متحمل می‌شــوند. رانندگانی که روزی چند 
ساعت بی‌هدف در خیابان‌ها سرگردانند، نه‌تنها 
درآمدشان کم می‌شود، بلکه هزینه‌های اضافی 
مانند ســوخت و تعمیرات خودرو به دوششان 
ســنگینی می‌کند. این وضعیــت، چرخه‌ای از 
فقر و نارضایتی اقتصادی را تقویت می‌کند که 
گریبانگیر لایه‌های مختلف جامعه، از کارگران 

تا کسبه‌ شده است.
عدم اســتفاده از فناوری‌های هوشــمند برای 
مدیریــت ترافیک، مانند سیســتم‌های پایش 
زنده یا چراغ‌هــای راهنمایی هوشــمند، این 
مشــکل را تشــدید کرده اســت. در حالی که 
شــهرهایی مانند پاریس و توکیو با بهره‌گیری 
از فناوری، جریان ترافیــک را بهینه کرده‌اند، 
تهران همچنان به پلیس راهور وابسته است که 
با حضور میدانی محدود، نمی‌تواند پاسخگوی 
این حجم از خودروها باشــد. این ناکارآمدی، 
هزینه‌های زیرساختی و انسانی را افزایش داده 
و سرمایه‌گذاری در توســعه اقتصادی شهر را با 

چالش مواجه می‌کند.

  طلایی که در ترافیک دود می‌شود 
اگر وقت طلاست،  از دســت دادن این طلای 
ارزشــمند در مســیرهایی شــبیه ‌تجریش تا 
پیروزی، تنها یک نمونه از زمانی اســت که هر 
روز از شــهروندان تهرانی ربوده می‌شود. برای 
بسیاری، ترافیک به معنای از دست دادن ساعات 

کاری، ملاقــات با خانواده، یا حتی اســتراحت 
اســت. دانش‌آموزی که باید به موقع به کلاس 
برسد، ممکن است ساعت‌ها در ترافیک بماند. 
مادری که با عجله به دنبال خرید اســت، ناچار 
می‌شــود زمان بیشــتری را در خودرو سپری 
کند. این اتــاف وقت‌ بر زندگی شــخصی اثر 
می‌گذارد. اختلال در شبکه ‌GPS که استفاده 
از معابر شــهری را برای رانندگان دشوار کرده، 
این مشکل را دوچندان کرده است. رانندگان، 
بدون دسترسی به مســیریابی دقیق، مجبورند 
با آزمون و خطا مســیرهای جایگزیــن را پیدا 
کنند که اغلب به بن‌بســت یا ترافیک شدیدتر 
منجر می‌شود. این وضعیت، زمان سفر را به‌طور 
غیرقابل‌پیش‌بینــی افزایش داده و برنامه‌ریزی 
روزمره را مختل کرده اســت. در نتیجه، مردم 
تهران روزبه‌روز بیشتر درگیر چرخه‌ای از تأخیر 
و استرس می‌شــوند که کیفیت زندگی‌شان را 

کاهش می‌دهد.

  فشار روانی در خیابان‌های شلوغ 
هر بوق بلند، هر ســبقت غیرقانونی و هر لحظه 
معطلی در ترافیــک، مانند ضربــه‌ای آرام اما 
مداوم بر روح و روان رانندگان و عابران اســت. 
ترافیک ســنگین تهران، با عدم رعایت قوانین 
از سوی برخی رانندگان، فضایی پرتنش ایجاد 
کرده که سلامت روان جامعه را تهدید می‌کند. 
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که استرس 
ناشــی از ترافیک، به افزایش اضطراب، تنش، 

درگیری لفظی و خشــم عمومی ساکنان شهر 
منجر شده است. کودکی که ساعت‌ها در  خودرو 
منتظر می‌مانــد یا کارمندی که بــا عصبانیت 
به محل کار می‌رســد، هر دو قربانی این فشار 

روانی هستند.
تصور کنید راننده‌ای که با اعتماد به اپلیکیشن 
مســیریابی، وارد کوچه‌ای باریک می‌شود، اما 
ناگهان متوجه می‌شــود که سیگنال قطع شده 
و در میان خودروهای دیگر گیر افتاده اســت. 
این ســردرگمی، احســاس ناتوانی و خشم را 
برمی‌انگیزد. افزون بر این، نبــود فناوری‌های 
کنترلــی ماننــد دوربین‌هــای هوشــمند یا 
سیستم‌های هشدار، رانندگان را در برابر تخلفات 
دیگران بی‌دفاع کرده و احساس ناامنی روانی را 
افزایش داده است. در چنین شرایطی، ترافیک 
نه‌تنها یک مشــکل فیزیکی، بلکه یک معضل 
روانی عمیق تبدیل می‌شــود. بوق‌های مکرر، 
فحاشی‌های خیابانی‌ و درگیری‌های کوچک بین 
رانندگان، نشانه‌هایی از این خشم پنهان هستند. 
عدم رعایت قوانین، مانند عدم رعایت حق تقدم 
یا توقف در محل‌های ممنوعه، به‌عنوان جرقه‌ای 
عمل می‌کند که آتش خشم را شعله‌ور می‌کند. 
وقتی راننده‌ای می‌بیند که دیگران بدون توجه 
به خط‌کشــی‌ها حرکت می‌کنند، احســاس 
بی‌عدالتی در او بیدار می‌شــود و این خشم به 
دیگران سرایت می‌کند. این وضعیت، به‌ویژه در 
ساعات شلوغی، به درگیری‌های لفظی یا حتی 

فیزیکی منجر شده است.

در حالی که تابستان یا همان فصل نقل 
و انتقالات مســکن در تهران، همیشه 
داغ‌داغ بوده، هزینه‌های سرســام‌آور 
اسباب‌کشــی به یکی از چالش‌های 
اصلی خانوارهای پایتخت‌نشین تبدیل 
شده است؛ از افزایش ۴۰ تا 50درصدی 
هزینه‌های حمل‌ونقل نســبت به سال 
گذشته تا تفاوت‌های چشمگیر قیمت‌ها 
بین محله‌های مختلف کــه این روزها 
جابه‌جایی برای بسیاری از تهرانی‌ها را 
نه‌تنها یک فرآیند طاقت‌فرسا، بلکه یک 

فشار اقتصادی کمرشکن کرده است.

محبوبه دانش  
             هفت صبح

صبح یک روز گرم تابستانی در تهران، خانواده 
رضایی در آپارتمان کوچک‌شــان در نازی‌آباد 
غوغایی بــه پا کرده بودنــد. جعبه‌های مقوایی 
پر از ظرف و لباس، مبل‌های پیچیده‌شــده در 
پلاستیک و کیسه‌های پر از چیزهای جورواجور، 
گوشه و کنار خانه را پر کرده بود.  مادر خانواده، 
با یک کیسه بزرگ در دست، به پسرش دستور 
می‌داد که کتاب‌هایش را مرتب‌تر بســته‌بندی 
کند. »آرمــان! این کتاب‌ها‌رو درســت بذار تو 
جعبه، وگرنه وســط راه پخش زمین می‌شن!« 
پدر خانواده، گوشی تلفن را قطع کرد با شرکت 
باربری بود اما چهره‌اش نشان می‌داد خبر خوبی 
ندارد. »باورم نمی‌شه! گفتن با خاور و سه کارگر، 
نزدیک 4 میلیون و 500 هزار تومن می‌شه. اگه 
بخوایم یه کمد ســنگین هم ببریم، یه میلیون 
دیگه روش می‌ذارن!« ادامه داد »می‌گن تورم، 
هزینه بنزین، کارگر... خلاصــه باید خودمونم 
کمک کنیم که کمتر خرج بشــه.« وقتی وانت 
باربری رسید، چالش واقعی شروع شد. کارگرها 
با عجله وســایل را پایین می‌آوردند‌ اما نمی‌شد 
از  آسانسور استفاده کرد و برای هر طبقه هزینه 
اضافی حساب کردند. ســارا با دقت جعبه‌های 
شکستنی را چک می‌کرد و همزمان نگران بود که 
نکند چیزی گم شود. پدر خانواده ذهنش مشغول 
محاســبه هزینه‌ها بود. وقتی بالاخره وسایل به 
خانه جدید رسید، مشــکل دیگری پیش آمد: 
پارکینگ دور بود و کارگرها برای حمل وسایل تا 
در آپارتمان، هزینه اضافی خواستند. پدر خانواده 
حالا کلافه شده بود، گفت: »بیاید خودمون یه 
بخشی از وسایل ســبک رو ببریم.« همه دست 
به کار شــدند و زیر لب گفت گفت: »فکر کنم 
باید تا 10 ســال دیگه تو این خونه بمونیم که 
دیگه اسباب‌کشی نکنیم!« خستگی و هزینه‌ها 

کلافه‌کننده بود.

مقایسه هزینه‌های اسباب‌کشی در سال ۱۴۰۴ با سال ۱۴۰۳ 
نشان‌دهنده افزایشی قابل‌توجه است. به‌طور میانگین، 
هزینه جابه‌جایی با نیسان‌بار ۳۳درصد، خاور ۴۰درصد و 
دستمزد کارگران ۳۶درصد افزایش یافته است

با افزایش تورم و هزینه‌های زندگی در پایتخت، هزینه‌های جابه‌جایی اثاثیه منزل نیز در سال ۱۴۰۴ 
به‌طور چشمگیری افزایش یافته است
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دو سال زندگی بدون حدیثه و هرثانیه 
سوختن و آب شدن برای مادر داغدار او 
لحظات تلخ و کشداری را رقم زده است 
اما آنچه این زن را در برابر این ســوگ 
عظیم سر پا نگه داشــته است تنها یک 
چیز است.مادر حدیثه می‌گوید:»به امید 

مجازات عاملان جنایت زنده‌ام.«
حدیثه اســامی دختر عکاس 26 ساله 
مشهدی بود که دو ســال قبل به ضرب 
شلیک گلوله با دسیسه شوهرش به قتل 
رســید. در حالی که متهمان پرونده به 
ارتکاب جنایت اعتراف کــرده و با رای 
دادگاه محکوم شــده‌اند؛ جزئیات این 
جنایت را در گفت‌وگو بــا مادر مقتول 

می‌خواهیم.

  فلش بک به حادثه
همه چیز از روزی شروع شد که تصویر 
حدیثه به عنوان دختر گمشده مشهدی 
در فضای مجازی دســت به دست شد. 
پاییز سال 1402 بود که حدیثه اسلامی 

به طرز مرموزی ناپدید شد.
مــورد  ایــن  در  مقتــول  مــادر 
می‌گوید:»دخترم عــکاس و فیلمبردار 
مجالس بود و شــب حادثه هم برای کار 
به یک مجلس عروسی رفته بود. حدود 
یک سالی می‌شــد که ازدواج کرده بود 
و قرار بود عروســی بگیرند اما درســت 
شــب قبل از حادثه به مــن گفت که به 
خاطر پنهان‌کاری‌های شــوهرش دلش 
نمی‌خواهد عروســی بگیــرد و زیر یک 
ســقف برود. من از این حرفش خیلی به 
هم ریخته بودم تا اینکه شب حادثه با او 
در مراسم عروسی تصویری صحبت کردم 
و به من گفت می‌خواهد به باغ شوهرش 
برود و با او شام بخورد که این باغ تا شهر 
حدود نیم ساعت فاصله داشت.آخرین 
بار که با او حرف زدم به من گفت که ده 
دقیقه دیگر به باغ می‌رسد اما بعد از آن 

دیگر جواب تلفن را نداد.«
مادر حدیثه وقتی خیلی نگران شــد با 
شوهر مقتول تماس گرفت:»به شوهرش 

زنگ زدم و او به من گفت که حدیثه به 
باغ نرفته است. بعد از چند ساعت به من 
گفت که انگار حدیثــه را دزدیده‌اند و از 
همان زمان پا‌به‌پــای من دنبال دخترم 
می‌گشت. حتی خود من هم باور نداشتم 
که او در این ماجرا دست داشته باشد و 
به بقیه می‌گفتم شــوهر حدیثه دشمن 
زیاد دارد اما خودش دخترم را دوســت 
داشــته و عاشق اوســت. فکرش را هم 
نمی‌کردم این موضوع به دامادم ربطی 
داشته باشد.« چند روزی که از گم شدن 
ناگهانی حدیثه گذشــت گوشی تلفن 
همراه او پیدا شد و همچنین خودروی 
او در مکان دیگری کشــف شد اما هنوز 

خبری از خودش نبود.

  اعتراف به جنایت
دو هفته از جنایت گذشته بود که بالاخره 
راز جنایت فاش شده و جسد حدیثه پیدا 
شد. صحبت به روز فاش شدن راز جنایت 
که می‌رسد اشک‌های مادر داغدیده حدیثه 
ســرازیر می‌شــود و می‌گوید:»شب قبل 
از اینکه شــوهر حدیثه اعتراف کند با من 
تماس گرفت و گفت کــه پلیس آگاهی او 
را احضار کرده است. آن شب تا صبح من 
باز هم در بیابان‌های اطراف باغ و همچنین 
مسیر محل کارش دنبال او گشتم و ساعت 
7 صبــح وقتی به پلیــس آگاهی مراجعه 
کردم متوجه شدم دخترم به قتل رسیده و 
جسدش در نزدیکی همان باغ کشف شده 
اســت.« ماموران پلیس آگاهی در جریان 
تحقیقات به شوهر حدیثه مظنون شده و 
او را تحت بازجویی قرار دادند.در حالی که 
متهم در ابتدا سعی می‌کرد از بیان حقیقت 
طفره رود اما در نهایت لب به اعتراف گشود 
و پرده از راز جنایت هولناک خود برداشت.

   انگیزه جنایت
متهم در تمام مراحل تحقیقات ادعا کرد 
که انگیزه او از جنایــت بازپس گرفتن 
باغی بود که به حدیثه هدیه داده بود.او 
گفته بود که مرحومه راضی به پس دادن 

باغ نمی‌شــد. متهم در دادگاه گفته بود 
که فقط می‌خواسته حدیثه را بترساند 

تا سند باغ را از او بگیرد.
اما همدست او که پسرخاله‌اش است به 
عنوان متهم ردیف اول اعتراف کرده بود 
که شوهر حدیثه اســلحه را به او داده و 
زمانی که حدیثه جلوی در باغ رسید به او 
شلیک کرده بود. همدست شوهر حدیثه 
در بازسازی صحنه قتل گفته بود که در 
سرمای هوا روی زمین چمباتمه زده و 
برای رســیدن حدیثه مقابل باغ کمین 
کرد و بعــد او را با شــلیک گلوله کلت 
کمری به قتل رســاند. مادر حدیثه در 
مورد قتل دخترش می‌گوید:»متهمان 
بعــد از قتل دختــرم طلاهــای او را از 
دســت و گردنش جدا کرده و جسد او 
را در نزدیکی همان باغ دفن کرده بودند. 
شب حادثه وقتی نگران حدیثه شدم به 
شــوهرش گفتم که موضوع را با پلیس 
در میان گذاشــته‌ام و او همان موقع در 
نزدیکی باغ جســد را دفن کرده بود. در 
تمام روزهایی که مــا بارها به امید پیدا 
شدن نشانه‌ای از دخترم به آن باغ رفت و 
آمد کردیم جسد دلبندم همان نزدیکی 

زیر خاک بود و ما نمی‌دانستیم.«
مــادر مقتول در مورد ادعــای متهمان 
از انگیزه جنایــت می‌گوید:»من ادعای 
متهمان را قبول ندارم. باغی که شــوهر 
حدیثه در مورد آن صحبت کرده اینقدر 
ارزش نداشت که دخترم حاضر به پس 
دادن آن نباشــد. مدتی قبــل از حادثه 
دخترم گفت که شــوهرش می‌خواهد 
روی سند باغ وام بگیرد و من گفتم سند 
را به او بده. اما ناگهان سند از داخل کیف 
مدارک من ناپدید شد. من فکر می‌کنم 
انگیزه اصلی متهم این بود که تعدادی از 
پنهان کاری‌هایش برای دخترم رو شده 
بود.او همسر و دو فرزند داشت و دختر 
من که با ادعای عاشقی از سوی شوهرش 
فریب خورده و با او ازدواج کرده بود حالا 
خیلی مسائل را در مورد او فهمیده بود.« 
مادر حدیثه در مورد آشنایی دخترش با 
متهم می‌گوید:»یکی از دوستان حدیثه 
به او گفته بود که برادرشوهرش دخترم را 
دیده و از او خوشش آمده است.با معرفی 
او دخترم و شوهرش آشنا شدند که این 
آشنایی به علاقه‌مندی آنها و ازدواجشان 

منجر شد.«

    حاشیه

تقلب  وحید   هاشمیان از علی   پروین  !
علی پروین در دهه 60 و ابتدای دهه 70 هرگز فرشاد پیوس را تعویض نمی‌کرد

گروه ورزش جمله‌ معروف »فرشاد پیوس اگر ۹۰ 
دقیقه هم راه برود زهر خــود را می‌ریزد« در واقع 
اشــاره به توانایی فرشــاد پیوس در گلزنی داشت، 
حتی اگر در طــول بازی چندان فعال نباشــد. این 
جمله نشان می‌دهد که او بازیکن موقعیت‌شناسی 
بوده و در لحظات حساس می‌توانست با یک حرکت 
یا شوت، سرنوشت بازی را تغییر دهد. علی پروین، 
سرمربی وقت پرســپولیس، بارها این ویژگی را در 
پیوس تحسین کرده و به همین دلیل او را تعویض 
نمی‌کرد تا درنهایت با گلزنی، تیم را از بن‌بست خارج 
کند. فرشاد پیوس به لطف همین اعتماد علی پروین 
و حضور دائمی در زمین مســابقه، سال‌ها آقای گل 
فوتبال تهران و ایران شــد و هنوز هــم این لقب را 

یدک می‌کشد.
چند هفتــه پیش علــی علیپور مهمــان تحریریه 
هفت‌صبح بود. در فصل گذشته علی علیپور مهاجم 
پرســپولیس یکی از مدعیان جدی آقای گلی بود و 
حتی تا هفته‌های پایانی جایگاه رسیدن به این عنوان 

ا  ر

تصاحب کرده بود اما اتفاقاتی که در دو هفته پایانی 
رخ داد، امیرحسین حسین‌زاده را به بهترین گلزن 
لیگ بیست و چهارم تبدیل کرد. مهاجم پرسپولیس 
به چالش‌هایی که باعث از دست رفتن موقعیتش در 

صدر جدول گلزنان شده پرداخت. 
او در این باره به نقش اســماعیل کارتال سرمربی 
وقت پرســپولیس پرداخت و گفت:»‌اسکوچیچ به 
حســین‌زاده برای آقای گلی کمک کرد، در حالی 
که سرمربی آن زمان پرسپولیس، من را دقیقه 70 
تعویض می‌کرد و فرصت گلزنی را از من می‌گرفت. 
با وجود اینکه احساس می‌کردم لایق فرصت بازی تا 
پایان مسابقه هستم، کاری از دست من ساخته نبود 
و باید تابع تصمیم سرمربی بودم. با این حال، همیشه 
برای موفقیت تیم تلاش کرده‌ام و مطمئنم که خدا 
پاســخ دل پاک من را خواهد داد.« لیگ بیســت و 
پنجم آغاز شد و پرسپولیس در هفته اول در ورزشگاه 

شهرقدس به مصاف فجرسپاسی رفت. در این بازی، 
پرســپولیس تا دقیقه 2+90 از حریــف تازه لیگ 
برتری شــده عقب افتاده بود اما ناگهان علی علیپور 
از گرد راه رســید و با یک جا‌به‌جایی هوشــمندانه 
 و ضربــه بغل پــای فنــی و دقیق گل مســاوی را 

به ثمر رساند. 
شاید اگر وحید هاشمیان هم مثل اسماعیل کارتال 
فکر می‌کــرد، وحید امیری در دقیقــه 70 تعویض 
می‌شد و پرسپولیس ناجی خود را از دست می‌داد اما 
سرمربی قرمزها از روی دست علی پروین تقلب کرد! 
وحید هاشمیان که یک مهاجم گلزن و با صلابت به 
شمار می‌رفت و سال‌ها در بوندس‌لیگا توپ زده بود، 
به خوبی شــرایط علی علیپور را درک کرده و او را تا 
سوت پایان مسابقه در زمین حفظ کرد. تصمیمی که 
هلی‌کوپتر سابق تیم ملی ایران و بوندس‌لیگا را از یک 

شکست حتمی نجات داد.

به بهانه داغ شدن بحث جادوگری در فوتبال ایران

داستان سنجاق قفلی
 باز و بسته پشت دروازه!

این روزها بحث سحر و جادو در فوتبال ایران دوباره داغ شده و افرادی نیز به همین خاطر در مظان اتهام قرار گرفته‌اند

اعتقاد به جادوگری هنوز هم در قرن بیست و یکم وجود دارد و ‌برای اعتقاد خود 
دلایل محکمی هم ارائه می‌دهند؛ به این دلیل که مثلا شخصا مشاهده‌گرِ اتفاقاتی 
مرتبط بوده‌اند‌ و عده‌ای دیگر به سحر و جادو طلسم و فال اعتقادی ندارند و آنها را 
نوعی کلاهبرداری ‌ یا خرافات می‌دانند‌ و جالب آنکه این دسته هم دلایل محکمی 

برای عقیده خود دارند.
اینکه کدامیک درست می‌گویند یا اساسا ســحر و جادو می‌تواند یا نمی‌تواند در 
زندگی انسان موثر باشد و نباشد، بحث امروز ما نیست. بهانه امروز ما برای نوشتن از 
مقوله سحر و جادو، فوتبال و اخبار داغ اخیر است که خیلی‌ها را درگیر خود کرده‌.

بارها نوشته‌ایم و بارها هم شما خوانده‌اید که ســحر و جادو از سال 1382 وارد 
فوتبال شد و مدیرعامل وقت یک باشگاه صنعتی در تهران استارت آن را زد.

یک سرمربی جوان هم که با مدیرعامل مورد اشاره همکاری می‌کرد، بلافاصله با 
جادوگر معروف ساکن کرج ارتباط گرفت و... هرچند این سرمربی و تیم صنعتی 
در شروع کار نتایج خیره‌کننده‌ای کسب کردند اما در پایان لیگ آن تیم به دسته 

پایین‌تر سقوط کرد!
با این وجود در دو دهه اخیر و همین اواخر، مربیانی در لیگ‌برتر دست به دامان 

سحر و جادو شده و می‌شوند.
در همین ارتباط نگارنده بد ندید‌م ماجرایی که خود از نزدیک شــاهد آن بودم را 

برای شما مخاطب گرامی روایت کنم:
» حدود 7 سال پیش به عنوان مدیر رسانه تیم نساجی مازندران در لیگ دسته 
اول مشغول به کار شدم. تیم نساجی با سرمربیگری مهدی پاشازاده استارت زد 
اما در نیم‌فصل دوم داوود مهابادی جانشین او شد. نساجی یکی از مدعیان صعود 
به لیگ‌برتر بود که در نهایت هم این مهم اتفاق افتاد. در دور برگشت و نیم فصل 
دوم، تیم نساجی مازندران با هدایت مهابادی، باید با یک تیم شهرستانی دیگر بازی 
می‌کرد. از قضا آن تیم هم جزو مدعیان صعود بــه لیگ‌برتر بود و... خلاصه آنکه 
مسابقه مورد اشاره بسیار حساس و مهم شد. دو تیم با انگیزه، شور و حرارت زیادی 
وارد زمین شدند و بازی به شکلی حساس، نفسگیر و درگیرانه پیگیری شد. اواسط 
نیمه اول یکی از مدافعان ما مصدوم و به پشت دروازه نساجی هدایت شد تا پزشک 
تیم او را مداوا کند. دو، سه دقیقه‌ای گذشته و دکتر تیم، بازیکن آسیب‌دیده را به 
زمین فرستاد و بلافاصله به من نزدیک شد. پزشک نساجی به همراه یکی از اعضای 
تیم تدارکات و پشتیبانی تیم بالای ســر بازیکن مصدوم رفته بودند. دکتر تیم با 
صدایی آرام در گوش من گفت که پشت دروازه ما سنجاق قفلی باز گذاشته‌اند تا 
دروازه نساجی باز شــود! برای آنکه بچه‌های روی نیمکت، کادرفنی و تیم به هم 
نریزند از پزشک تیم خواستم سکوت کرده و چیزی بروز ندهد! به تدارکات تیم 
نساجی هم گفتم برود و به بهانه بردن آب معدنی برای گلر تیم مجتبی روشنگر، 
سنجاق قفلی‌های باز را جمع‌آوری کند. تدارکات تیم بلافاصله به همراه آب معدنی 
پشت دروازه تیم نســاجی رفت و پس از جمع‌آوری سنجاق قفلی‌ها به نیمکت 

برگشت. نیمه اول با تساوی بدون گل به اتمام رسید و زمانی که مربیان و بازیکنان 
در حال رفتن به رختکن بودند، از تدارکات تیم خواستم به همراه یک ماساژور 
پشت دروازه نساجی برود و همه چیز را چک کند. از او خواستم پشت دروازه 
تیم میزبان را هم چک کند، شاید سنجاق قفلی‌ها بر حسب اتفاق پشت دروازه‌ها 

ریخته شده باشد! دقایقی گذشت و تدارکات و ماساژور تیم برگشتند و 
اعلام کردند باز هم سنجاق قفلی باز پشت دروازه نساجی ریخته شده 
است! خبر بعدی اما از این هم شوکه‌کننده‌تر بود؛ مبنی بر اینکه پشت 

دروازه تیم شهرستانی میزبان، سنجاق قفلی بسته ریخته شده که دروازه آن تیم 
باز نشود و ... این دو نفر آن سنجاق قفلی‌ها را هم جمع‌آوری کرده و به من نشان 
دادند. باز تکرار کردم چیزی عنوان نشود تا تمرکز تیم در آن بازی مهم برهم نخورد. 
عجبا نیمه دوم آغاز و قصه سنجاق قفلی‌ها هم ادامه پیدا کرد و مجددا پشت دروازه 
نساجی سنجاق قفلی باز ریخته شده بود! آنقدر ماجرا چیپ و زشت شد که خود 
من هم روی نیمکت عصبی شدم اما دســتم به جایی بند نبود و... خلاصه آنکه 
نساجی 3 گل خورد و بازی با پیروزی تیم میزبان به پایان رسید. نساجی باخت در 
حالی که مانده بودم چرا باید شاهد چنین پدیده زشتی در محیط فوتبال باشم؟!‌« 
ظاهرا آقای جادوگر به تیم میزبان توصیه کرده بود سنجاق قفلی باز پشت دروازه 
تیم مهمان ریخته شود تا به گل برسند و برای بسته ماندن دروازه خودی، سنجاق 

قفلی بسته هم پشت دروازه میزبان بریزند!
آنچه تعریف شد مشاهدات عینی خودم بود با این توضیح مهم که سرمربی آن تیم 
دسته اولی شهرستانی یک مربی خارجی و اهل کرواسی بود! آن تیم در همان فصل 
دست به کارهای عجیب و غریبی از جمله ریختن مایع مشکوک روی خط دروازه 
و... زد که رسانه‌ای هم شد اما باز نتوانست در فصل مورد نظر لیگ‌برتری شود. تیم 
شهرستانی قصه ما فصل بعد لیگ‌برتری شد اما هنوز داستان سنجاق قفلی‌های 

باز و بسته در ذهن نگارنده باقی مانده است.
به عبارت بهتر، امروز که طرح برخورد با مربیان ایرانی متوســل به سحر و جادو 
عملیاتی شده، به یاد آن روزی افتادم که سرمربی خارجی یک تیم متمول دسته 

یکی هم در دام سحر و جادوگری افتاده بود.

  خبر

انتقام شکست سوپر‌جام چگونه گرفته شد؟
ساپینتو به بازیکنان استقلال: من برای وقت تلف کردن اینجا نیامده‌ام!

گروه ورزش  اســتقلال در هفتــه اول لیگ‌برتر 
توانست با تک گل ارزشمند محمدحسین اسلامی، 

مدافع عنوان قهرمانی را شکست دهد.
این در حالی بود که یک هفته پیش همین 
اســتقلال برابر تراکتور تبریز شکست 
خورده و سوپر‌جام را به حریف 
واگذار کرده بــود. اما چگونه 
اســتقلال توانســت تراکتور 
قدرتمند اســکوچیچ را شکست 
دهد؟ ریکاردو ‌‌که پس از پیروزی 
مقابل تراکتور آنطور شاگردانش را 

صمیمانه در آغوش کشــید، یک هفته‌ای می‌شد 
بســیار جدی شده بود. خبردار شــدیم سرمربی 
پرتغالی، پس از شکست در اولین تمرین در جمع 
شاگردانش ضمن انتقاد از اشــتباهات فردی در 
بازی با تراکتور، اظهار داشت: »من برای وقت تلف 
کردن، اینجا نیامده‌ام و شما هم حق ندارید وقت 
من و خودتان را هدر دهیــد!« جدیت و قاطعیت 
ساپینو سبب ‌ شد که اســتقلالی‌های سر به هوا 
به خود آمــده و ‌نمایش کم‌نقصــی در تبریز ارائه 
دهند؛ نمایشی که ۳ امتیاز شــیرین برای آنها به 

همراه داشت.

  مهدی یکتا
             هفت صبح

آقای جادوگر به تیم 
میزبان توصیه کرده بود 

سنجاق قفلی باز پشت دروازه تیم 
مهمان ریخته شود تا به گل برسند 
و برای بسته ماندن دروازه خودی، 

سنجاق قفلی بسته هم پشت 
دروازه میزبان بریزند!

وقتی 
علی‌علیپور
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گل زد 

درگیری مقابل یک سفره خانه در فشم رنگ خون گرفت

قتل به خاطر نگاه کردن  به داخل ماشین
متهم بعد از طی روال قانونی پرونده، به زودی پای میز محاکمه خواهد رفت

اواسط سال قبل گزارش درگیری مرگبار مقابل یک سفره خانه در فشم 
در دستور کار ماموران پلیس آگاهی و همچنین تیم جنایی قرار گرفت.

در جریان درگیری جوانی به نام کاوه مورد اصابت ضربه چاقو قرار گرفت و 
راهی بیمارستان شد.اقدامات درمانی برای نجات جان کاوه خیلی سریع 
آغاز شد اما شدت جراحت به حدی زیاد بود که کاوه به کام مرگ فرو رفت 
و به این ترتیب رسیدگی به موضوع وارد فاز جنایی شد. بازپرس جنایی با 
حضور بالای سر جسد در سردخانه بیمارستان تحقیقات را آغاز کرد و بعد 
از بررسی های ابتدایی تیم تشخیص هویت جسد با دستور بازپرس برای 

انجام معاینات و آزمایش های لازم راهی سردخانه پزشکی قانونی شد.

 اولین تحقیقات
ماموران پلیس آگاهی در گام نخســت از تحقیقات خود ســراغ خانواده 
کاوه رفتند. برادر مقتــول به ماموران گفت:»خانه مــا در نزدیکی محل 
وقوع جنایت قرار دارد. روز حادثه در خانه نشسته بودم که ناگهان صدای 
فریادهای برادرم را شنیدم.با تعجب سر جایم ایستادم و از پنجره به حیاط 
زل زده بودم تا ببینم ماجرا از چه قرار است.همان موقع دیدم که کاوه وارد 
حیاط خانه‌مان شد و در حالی که سر و رویش خونین بود به شدت آشفته 
و خشمگین به نظر می‌رسید.او با شــتاب در حالی که نفس نفس می‌زد 
سراغ ماشینش که در حیاط پارک شــده بود رفت و یک چاقو برداشت و 
بعد بیرون دوید. من با دیدن او اینقدر وحشــت کرده و ترسیده بودم که 
دنبالش دویدم. دیدم چاقو به دست به سمت یک خودروی پژو 207 رفت 
که ســر خیابان ایســتاده بود.برادرم با چاقویی که در دست داشت روی 
کاپوت خودرو ضربه محکمی زد اما همان موقع راننده گاز داد و از آن محل 
دور شد. همان جا بود که برادرم غرق در خون روی زمین افتاد و دیگر توان 
بلند شدن نداشت. ما خیلی سریع با اورژانس تماس گرفته و امدادگران 
فورا کاوه را به بیمارستان رساندند اما اقدامات درمانی بی‌فایده بود و مرگ 

برادرم رقم خورد.«
در ادامه تحقیقات تعدادی از دوستان کاوه که شاهد عینی ماجرا بودند؛‌ 
راننده پژو 207 را عامل وارد کردن ضربه مرگبــار معرفی کردند. به این 
ترتیب با ردیابی و پیگیری‌های انجام شده راننده جوان شناسایی شده و 

در عملیات غافلگیرانه پلیس دستگیر شد.

 اعتراف به قتل 
متهم بعد از رویارویی با ماموران جنایت لب به اعتراف گشــود و در مورد 
جنایت گفت:»روز حادثه من به همراه دختر مورد علاقه‌ام در ماشــین 
مقابل ســفره خانه نشســته بودیم و در حال صحبت بودیم که یک پسر 
جوان صورتش را به شیشه چباند و یک لحظه به ما زل زد.وقتی چشمم 
به چشمش افتاد ســریع رفت.ابتدا به این حرکت اهمیتی ندادم اما چند 
دقیقه‌ای بیشتر نگذشــته بود که این بار یک مرد جوان دیگر آمد و دقیقا 
همان حرکت را تکرار کرد.این بار کمی عصبانی شــدم اما باز هم جلوی 
خودم را گرفتم واز ماشین پیاده نشــدم تا اینکه بار سوم سر و کله کاوه 
پیدا شد و او هم مثل دو دوســت دیگرش دقیقا همان کار را تکرار کرد.او 

صورتش را به شیشه ماشین چسباند و داخل خودرو را نگاه کرد.اینجا بود 
که دیگر کفرم بالا آمد و با عصبانیت از ماشین پیاده شدم.یکی از دوستان 
کاوه سعی کرد من را آرام کند و معذرت خواهی کرد و از من خواست در 
ماشینم بنشینم.همین که می‌خواستم دوباره پشت فرمان بنشینم کاوه 
به سمتم حمله کرد و درگیر شدیم.در جریان درگیری چاقویی را که در 
ماشین داشتم بیرون آورده و یک ضربه به او زدم اما بعد اینقدر ترسیدم 
که پا به فرار گذاشتم.« متهم در ادامه گفت:»بعد سراسیمه به خانه رفتم و 
موضوع را برای پدرم تعریف کردم.خیلی ترسیده بودم و پدرم هم مضطرب 
و پریشان شد.گفت بیا با ماشین من دوباره به آن محل برویم و احوال آن 
جوان را جویا شــویم اما وقتی دوباره به محل درگیری مرگبار برگشتیم 
متوجه شدیم که کاوه فوت کرده است.دنیا روی سرم خراب شد و به حدی 
ترسیدم که در خانه مخفی شدم.« با اعتراف صریح متهم و طی روال قانونی 
و صدور کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به شعبه سوم دادگاه کیفری 
یک استان تهران ارجاع شــد و متهم به زودی پای میز محاکمه رفته و از 

خود دفاع خواهد کرد.

    حوادث

شوهر حدیثه اسلامی که دستور قتل او را صادر کرده بود با قید وثیقه از زندان آزاد شد

جزئیات قتل خانم عکاس مشهدی
روایت تکان  دهنده مادر مقتول  از قتل دختر جوانش  و آخرین وضعیت  پرونده جنایی

متهم آزاد است
بعد از اینکه متهمان به قتل اعتراف 
کردند هر دو راهی زندان شدند 
اما با توجه به اینکه اتهام شوهر 
حدیثه معاونت در قتل عمدی بود 
چند ماه بعد با قرار وثیقه آزاد شد. 
مادر حدیثه در آخر گفت:»دادگاه 
متهم ردیــف اول را به قصاص و 
شــوهر حدیثه را به تحمل 25 
ســال حبس محکوم کرده است 
اما رای صادر شده هنوز به تائید 
دیوانعالی کشــور نرسیده است.
به همین خاطر شــوهر حدیثه 
هنوز آزاد اســت و تنها خواسته 
من اعمال مجازات سریع‌تر هر دو 

متهم پرونده است.«
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 باارزش و 
 بازیگر فیلم شتابانسانبااعتبار

پل واترلو از مخاطرات 
خوراك  نام نویسىنترسد

خرگوش

 انعقاد خون 
در رگ ها

 پرنده شبیه 
کبک

 کشورى 
اروپایى

 نمایان و دشنام
ظاهر نارگیل

 قلم انگلیسى

مزدها
 نویسنده 

پرویى
داروى 
 یکى از آثار مالیدنى

تاریخى 
همدان  فیلمى از شبانگاه

حسن نجفى
 یقه پیراهن
خوردنى 

بیمار
 از شهرهاى 
استان مرکزى

چوپان

واحد پول 
نیجریه

 ایستگاه 
راه آهن

زدنى 
بهانه جو

 سرماى 
مساوىسخت

هوس زن 
باردار

  بسیار 
درخشان

 حقه و سنگریزه
کلک

 بله روسىتازه

 علامت 
مفعولى

ترسیده

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
اودا
اولم

رودن
 سورت

گیتا
مارا
مونو

هاس

5 حرفي : 
اتاوا

اربیل
ازگله

اظال
آلامو

بدیهت
ترویا

تن آرا
رامسس

گاو دم
گروهه
مهران
 واردو
هاتور

6 حرفي : 
استیا
آرتمیا

 کارپات
مستظرف

7 حرفي : 
 جک رایان
رای مخفی

8 حرفي : 
رامایانا

ساوجباغ
 سنت لوسیا

گواتمالا

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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در پروفایل امروزمان به خانم ادل لــوری بلو ادکینز معروف 
به »ادل« می‌پردازیــم. یکی از پرافتخارتریــن خوانندگان 
زن در جهان؛ دلیلــش؟ از چند روز پیــش ویدیویی از این 
خواننده ‌انگلیسی در فضای مجازی پربازدید شد که مربوط 
به نوع پوشش‌ ادل در کنسرت‌هایش بود. البته ماجرا به همین 
سادگی‌ها هم نبود چون واکنش تند ادل به فشار‌های مدا‌وم 
در صنعت موسیقی در مورد پوشــش او در کنسرت‌ها را در 
پی داشت.  برنده‌‌ ۱۶ جایزه گرمی، با انتشار متنی در صفحه 
شخصی خود نوشت: »‌‌من موسیقی را برای چشم‌ها نمی‌سازم‌، 
بلکه برای گوش‌ها می‌سازم و هرگز من را با »لباس باز« ‌‌حین 
اجرا نخواهید دید. خب البته جای لباس باز چیز دیگری گفته 

بودند که من دست به خودسانسوری زدم!

 اما از ادل چه ‌می‌دانیم؟
برنده ‌12جایــزه بریــت و ‌16جایزه گرمی،‌ متولــد تاتنهام 
انگلیس است و 37سالگی خود را پشــت سر می‌گذارد. ادل 
در ترانه‌نویســی تبحر خاصی دارد. ادل‌‌ 58 میلیون فالوئر در 

اینســتاگرام دارد و فقط یک صفحه مربوط به خودش را 
دنبال می‌کند.

 دوران کودکی که سخت گذشت
پنی ادکینز مادر ادل وقتی فقط 18ساله بود، او را به دنیا آورد. 

پدرش مارک ایوانز به دلیل اعتیاد به الکل وقتی ادل 
2 ساله بود، آنها را ترک می‌کند‌. 

در‌نهایت هم مــارک در 
سن 57سالگی در شهر 

کلنتویت در جنوب ولز براثر 
ابتلا به سرطان از دنیا می‌رود.  

‌ســختی‌های آنها در غیاب پدر بعد از ترک خانه تازه 
شروع شده بود. ‌پنی ادکینز و ادل‌‌ 9ساله ‌در یک کارگاه 
مبل‌سازی شــروع به کار ‌و ‌مدتی بعد به ‌‌برایتون ‌‌نقل 

مکان می‌کنند.‌ادل از ســال 2006 ‌‌فعالیت خودش 
را به‌صورت حرفه‌ای شــروع می‌کند. ادل آهنگ 
Hometown Glory که خودش در ‌16سالگی 
نوشته بود را در اکتبر 2007 منتشر کرد و همان 
ســال موفق به دریافت جایزه منتخب منتقدان 

»بریت« شد.

 »19« اولین آلبوم
 ادل سال 2008 وقتی 19 ساله بود، اولین آلبومش 
را به اسم »19« منتشر می‌کند.آلبومی که ‌بازخوانی 
‌ترانه باب دیلن بود. در همین روزها بود که بدشانسی 

گریبانش را می‌گیرد و ‌از جای حساســی که نباید،‌ به مشکل 
می‌خورد؛ بعد از همین آلبوم وقتی خود را برای کار بعدی‌اش 
آماده می‌کرد، دچار ‌‌خونریزی تارهای صوتی شد‌ و بعد از‌ چند‌ 

بار ‌جراحی، سلامت حنجره‌اش را به دست آورد. 

 شکست عشقی
ادل برای اولین بار سال 2008 بود که وارد یک رابطه احساسی 
می‌شود و به شکلی ناخوشایند از طرف نامزدش این رابطه پایان 
می‌یابد. گفته می‌شود آلبوم‌های 19 و 21  او بعد از این شکست 
عشقی، الهام‌بخش او بوده است. 3 سال بعد یعنی 2011 ادل 
با سایمون کُنکی مدیرعامل یک موسســه خیره وارد رابطه 
می‌شود. یادتان باشد ادل در این سال‌ها از اضافه وزن خود رنج 
می‌برد. بگذریم... سال 2012 فرزند پسرشان به نام آنجلو به 
دنیا می‌آید. این دو سال 2018 ازدواج می‌کنند! و سال 2021 

رسما‌‌ از هم جدا می‌شوند. 

 وزنه‌برداری صبح، پیاده‌روی یا بوکس
قبل‌تر نوشتیم که ادل با اضافه وزن خود مشکل داشت. ‌سال 
2019 ‌پس از ‌مدتی پنهان شدن در انظار عمومی ادل با کاهش 
وزن ‌45کیلوگرمی در رسانه‌ها حاضر شد و همه را شگفت‌زده 
کرد. او در مصاحبه‌ای با British Vogue گفته 
بود: »هیچ وقت هدفم فقط کاهش وزن نبود؛ 
همیشه می‌خواستم قوی شوم و روزی زمانی 
برای خودم داشته باشم بدون اینکه 
مدام با تلفنم درگیر باشــم.« او 
گاهی ســه بــار در روز ورزش 
می‌کــرد: وزنه‌بــرداری 
صبح، پیاده‌روی یا بوکس 
بعدازظهر و کاردیو شب‌ها. 
ادل تاکید کــرد که هیچ 
رژیم خاصی نداشته و حتی 
بیشتر غذا می‌خورده چون 
فعالیت زیادی داشته است. 
ادل دربــاره واکنش عمومی 
به کاهش وزنش گفت: »بدنم همیشــه 
مورد قضاوت قرار گرفته است… من 
یا خیلی بزرگم یــا خیلی کوچک، یا 
جذابم یا نیستم.« پس از طلاقش از 
سایمون کونکی و در طول استراحت 
شش ‌ساله بین آلبوم‌های 25 و 30، 
ادل دچار اضطراب شد و ورزش را به 
عنوان راهی برای مقابله با آن انتخاب 
کرد: »باشگاه برای من زمان من شد. 
وقتی ورزش می‌کردم، هیچ اضطرابی 
نداشتم.«  بعد از به دست آوردن اعتماد 

به نفس دوباره ‌و پشت سرگذاشتن مصائب طلاق و اضافه وزن، 
ادل ‌سال 2021 با ریچ پل مدیر تیم ورزشی و رفیق لبرون ‌جیمز 

در یک بازی بستکبال آشنا می‌شود‌ و وارد رابطه می‌شوند‌‌. 

  آلبوم »21« و »25« و »30«
برگردیم به دیگر آلبوم‌های‌ او... دومین آلبوم ادل ســال 2011 
منتشر شد. نام این آلبوم هم برگرفته از میزان سنش بود. ‌‌سومین 
آلبوم ادل 25 ‌‌نام دارد که ســال 2015 منتشر شد. 21 در هفته 
اول فروش خود بیش از 3.38 میلیون نسخه فروخت. آلبوم 25  
درنهایت با فروش 17.4 میلیون نسخه‌ پرفروش‌ترین آلبوم سال 
2015 ‌ شد. آلبوم ‌30، ‌سال 2019 منتشر می‌شود. این آلبوم هم 
تحت تاثیر زندگی شخصی او یعنی ماجرای طلاق و فرزندش قرار 
می‌گیرد و مضمون آن درباره دوری ‌‌و حس مادری و ‌ شهرت است.

 خانه‌های سوپر لوکس‌ ادل
ادل همراه با نامزدش ریچ پل در یک عمارت 58میلیون دلاری 
در بورلی هیلز زندگی می‌کند و علاقه خاصی به خرید خانه‌هایی 

دارد که قبلًا متعلق به ستاره‌های مشهور بوده‌اند.
  خانه ترسناک در وست ساسکس‌: در ســال 2012، آدل 
 Lock House یک عمارت بزرگ در وست ساسکس به نام
اجاره کرد. این خانه 20هزار فوت مربع، 13 اتاق خواب، استخر 
سرپوشــیده و روباز، زمین تنیس و حتی هلیکوپتر داشت. او 

درباره این خانه گفته بود: »واقعاً کمی ترسناک بود.«
 ‌‌عمارت رویایی بورلی هیلز: در اوایل 2016، ادل ‌این عمارت را 
در بورلی هیلز ‌به قیمت 9.5 میلیون دلار خرید. این خانه دارای 
حیاط خصوصی، استخر، تراس سنگی، اتاق بازی و اتاق‌های 

نشیمن متعدد است. ادل هنوز مالک این خانه است.
   از دیگرخانه‌های او می‌توان به عمارت 5.3 میلیون دلاری 
Tudor در حومه انگلیس، خانه مــدرن میانه‌قرنی بورلی 
با قیمت 10.65 میلیون دلاری، خانه ســاحلی مالیبوی 5.2 
میلیون دلاری‌، اجاره خانه‌ای 12هزار فوت مربعی ‌‌‌متعلق به 

پل مک‌کارتنی و... اشاره کرد.

هر آنچه باید از ادل خواننده مشهور انگلیسی و حاشیه اخیرش بدانید

موسیقی برای چشم‌ها یا گوش‌ها؟!
مورد عجیب خانه‌های سوپر لوکس ادل؛ ‌‌از خانه ترسناک تا عمارت رویایی بورلی هیلز ‌

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب مشاهیر
عکسی ‌‌از کاوه گلستان مقابل سفارت 

آمریکا؛‌ ‌مردی که چاپ عکس‌هایش 
از رویدادهای انقلاب ایران در شمار 

زیادی از نشریات معتبر جهان در 
سال‌های ۱۳۵۴ ‌به بعد، او را در میان 

خبرنگاران عکاس بین‌المللی به نامی 
آشنا تبدیل کرد.‌سیدکاوه تقوی 

شیرازی مشهور به کاوه گلستان، فرزند 
فخری و ابراهیم ‌گلستان، ‌۱۷تیر ۱۳۲۹ 

‌در آبادان به دنیا آمد و ‌۱۳فروردین 
‌‌۱۳۸۲در سلیمانیه عراق و در جریان 

حمله آمریکا به این کشور براثر انفجار 
مین کشته شد. ‌کاوه خودش را اینگونه 

روایت کرد:»من کاوه هستم. کاوه 
گلستان. عکاس نه بالا و نه پایین. فقط 

برای ثبت حقیقت به دنیا آمده‌ام.«

قاب نوستالژی2
‌‌یک زن جوان در تهران 

کاست آلبوم گروه کوئین 
با خوانندگی فردی 

مرکوری را خریده است.  
تابستان۱۳۸۳ .

  عکس: هنگامه فهیمی

قاب نوستالژی1
كله‌پاچه خوردن كي زوج 
توريست انگليسي در 
تهران دهه 50

قاب امروز
در حاشیه اجرای کنسرت نامیرا؛ کنسرت 
ارکستر سمفونیک تهران اجرای موسیقی 
»نامیرا« که روایتی از واقعه عاشورا را به اجرا 
در می‌آورد، به آهنگسازی بهزاد عبدی و 
رهبری نصیر حیدریان در شامگاه سه‌شنبه 
 ۲۸ مرداد ‌در تالار وحدت روی صحنه رفت. 
عکس: علی حدادی اصل‌/ مهر

مرتضی کلیلی  
             دبیر صفحه آخر

پروفایل
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